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 فصل اول
در آخرین طبقه از یک مجنمع  یمحل کار من اینجاستت . کا ه رستتنوران

طبقه. البنه نه اینکه مدیر یا صتتا ا این کا ه با.تتم. کستتی هم  6تجاری 

نیستتنم که ستت ارگ میگیرد یا ستت ارگ ها را آمادد میکند. من در اینجا 

 نقا.ی می کشم. 

این کا ه تراسی دارد که تقریبا تمام .هر از آنجا پیداس . طبق قراردادی 

ه اعضتتاا این کا ه رستتنوراش  و.تته ستتم     نا نو.تنه بین من و هم

کشم. تراس منعلق به من اس . البنه من نقاگ هم نیسنم.  قط نقا.ی می

 یزی از سبک های نقا.ی، تاریخ هنر و بزر اش این ر.نه نمی دانم. هر 

 هایمداد  قط آنچه دوس  دارم می کشم با هر  ه که دوس  دارم.  اهی

دارم،  اهی آبرنگ،  نی  اهی برای  ند به همراد نقا.تتی  و د نر رنگی

روز سه پایه و رنگ روغن هایم را با خود می آورم و صا ا کا ه لطف 

میکنتد و ااتازد می دهد که همانجا بماند و مرا از بردش و آوردش دوبارد 

 آنها معاف می کند. 

اینجا کا ه رستتنوراش بزر ی استت  که به لطف ستترویو دهی و غ اهای 

 قدر .تتلون نمی .تتود که مزا م کارمکه دارد هیچگاد آن کی ینینستتبنا بی
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ل هیچ دو روزی لنه با.تتند. ستت ارگ همیشتتگی من لنه استت . با این  ا

م. هر سترو نکردد اند و ااازد نمیدهند که د ار تکرار .و یکستانی برایم

این باب  هم استت  و از روز اولین ارعه برایم یک اور غا لگیر .تتدش 

 آنها هسنم.  ممنوش نابلدی باریسنای

 اهی به  روگ می رسند، با قیمنهای من اوت که هیچ ربطی  نقا.ی هایم

بته مهارت و دق  من ندارد. قیم  های  روخنه .تتتدد کام  به مرام و 

 مشنری ها هم در همینجا با آثارمثروت خریداراش وابستنه است . اغلا 

ای که رو میشتوند. هر از  اهی نا هاش یک ن ر محو تما.تای نقا.یروبه

د که در آش  یزی هستتت  که روی آش کتار میکنم می .تتتود و می  وی

 خودم از  ضور آش  یز بی خبرم.  معمولا

امروز با الهام از برج نیمه کارد و ارثقیل آسماش خرا.ی که از صبح روی 

آش الاکلنگ میکرد خط های کج و معوج نا امیدانه ای بخاطر بالا آمدش آش 

می کشیدم. یک زوج نا هاش کنار من ایسنادند برج در مقابل  شم اندازم 

و خود.تتاش را آر.تتینک  معر ی کردند. هر  یز که به تن دا.تتنند خود 

 ام ات تخصتصتی و  نی دربارد نقا.یاثری بود هنری. با  ناش اصتط 

صحب  کردند که من هیچ از آش سر در نیاوردم. نهاینا این را منواه .دم 

ای از پیچید ی استتترارآلود رابطه دکه خط هایی که من کشتتتیدد ام الو

کردد بودند درس   امنقا.ی  ال که  نین بردا.نی از عا.تقانه آنهاس .

سعی  پو نبود که ب همند آش ساخنماش نیمه کارد منبع الهام من بودد اس .

را  گیرم که الو دید.تتتاش و آش ستتتاخنماشکردم طوری مقابل آنها قرار ب
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دو بر ستتر اینکه این نقا.تتی را به  ه  بگیرم. نه  قط به این خاطر که آش

قاب  ر قیمنی بخرند تا بیشتتنر بیانگر ارزگ رابطه عا.تتقانه .تتاش با.تتد

در که در تعریف و تمجید همانقمیکردنتد، بلکه بیشتتتنر به این خاطر که 

با دیدش .تتباه  نقا.تتی به آش  ا نمالا تقصتتیر بودم،کردنشتتاش از اثر بی

در تحقیر .دنم هم توسط آناش بی تقصیر بودم. آنها  ستاخنماش نیمه کارد

 کی به مبلغی  شتتم  یر به من دادند به همراد آدرس محل کار.تتاش تا 

پو از اتمام نقا.تی برایشتاش ارسال کنم.  داقل می توانم بگویم که این 

 یکی رکورد  روگ مرا .کس . 

م. نپو از ر نن آنها دیگر ننوانستتتنم یک خط هم به نقا.تتتی ا تتتا ه ک

 زایم رازآلود بودش عشق آنها را زیر سوال ترسیدم که هر  یز که به آش بی

ببرد. قطعا نمی توانم هماش ستتاخنماش نیمه کار را هم درآورم. پو کار را 

در همانجا منوقف کردم و اتمام آش را به زماش بهنری که راد  لی به ذهنم 

 برسد موکول کردم. 

 ارگ بگیرم. همه نمی توانم س همیشته همین طور بودد اس . هیچ وق 

 یز نخ نمایی از آب در می آید که خودم قبل از همه  امکارهای س ار.ی

از آش منن ر میشتوم. من  قط کارهایی را خوب میکشتم و دوسنشاش دارم 

که از قبل هیچ تصمیمی برای آش ندا.نه با.م و معمولا خودم هم تا آخر 

 ر آید. نمی دانم دقیقا قرار اس  به  ه صورت د

ه ستالها این خط مشی تمام زند ی من بودد با اطمیناش می توانم بگویم ک

هیچگاد از یاددا.تت  و برنامه ریزی نستتبنا  استت . اهداف بلند مدت من
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النامه ها و  ایل های کامپیوترم پر استتت  از دقیق  راتر نر نته انتد. ستتت

ربارد هزاراش صتتت حه از کناب ها و مج تی که دهای نیمه کارد. برنتامته

 انده ریزی و از این قبیل آموزگ داددمدیری  .خصی و روگ های برنام

های  ام به  ام تا مو قی    نه اند، خواندد ام. هر آنچه کنابها و روگرا 

برای من  وش طلستتمی پوع عمل میکنند. اصتت  برنامه ریزی مرا مری  

ه ا نسب  ب.تاش که هیچ  ایدد ای ندارند از اینکه مرمیکند. لعن  به همه

هایم ناامید کنند.  طور بعضی مینوانند یکسال یا  نی بیشنر تح  توانایی

ای با.تتند. مگر آنها هورموش ندارند  ای برای .تترک  در مستتابقهبرنامه

 پیوسنه مصمم هسنند  طور  الشاش تغییر نمیکند و 

* 

با  کی به  استت  یا نه.امروز معلوم نیستت  که بالاخرد روز .تتانو من 

ق ام در  الی که طبقابل تواه در کی م پشت  در خانه ام نشتستتنه مبلغی

معمول کلید را پش  در اا   ا.نه ام. زش مدیرساخنماش هم که در خانه 

نیس  و وقنی با او تماس  ر نم تا مثل همیشه انبر دس  و پیچ  و.نی 

ری. ولی نم  کار دادامی"   : بگیرم کته در را باز کنم قبل از ستتت م 

ا دو ساع  دیگر بیروش کار دارم. یا مننظر بماش یا کلید ساز خبر  داقل ت

 البنه خودگ هم می داند که من کلید ساز نمی آورم.  ".کن

آورم و در  و.تتم می   ارم و تصتتمیم میگیرم تا هندز  ری ام را در می

باز شتت  او کمی قدم بزنم. آهنگی که در  و.تتم می نوازد مرا از همه 

.تتتنوم از صتتتدای یگر هیچ نمی بینم و هیچ نمیعتالم ادا می کند. د
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م های معمولی راد ر نن را .روع میکنم اما ر نه ر نه موستیقی. اول با  ا

 همی ا زایند و غرق در ا کار خویش ب آهنگ و اندرو ین به ستترع  آنها

  ال  نیمه پرواز قدم برمیدارم. 

اید ب این روزهتا با خودم بداوری در یرم. در یر یک اننخاب ستتتخ .

.وم. مناست انه یا خو.بخنانه هر ه بزر نر می .وم محنا  تر می بگویم

از بو که تصتتمیماتی  ر نه ام که هر کدام به نحوی ایراد دا.تتنه و نیمه 

اند اعنماد به ن و خود را از دس  دادد ام. سوالی هس  که کارد رها .دد

م آرام بگیر پرسم.  اینکه  را من نمی توانم مثل بقیههر روز از خودم می

 ویی واقعا ااش به قالبم  شتتتار و یک زند ی معمولی دا.تتتنه با.تتتم. 

آورد. انگار دیروز بود که بخاطر یکی از همین تصتتتمیم ها کارم را از می

 دس  دادد بودم. 

کتارمند یک ادارد دولنی بودم با  قوق و مزایای کا ی و امنی  .تتتغلی 

آش زند ی روتین و .غل  نستبی. بعد از ه   سال سابقه کار به قدری از

کارمندی دلزدد .تدد بودم که بعضی روزها دلم میخواس  از قصد کاری 

 ش  آش میز اداری  المکنم تا اخراام کنند. نشسنن بر روی آش صندلی پ

. دوسنم میگ   که همه از کار کارمندی بد.اش می آید. من را به هم میزد

بد نمی .تتد. هیچ کو  بعید می دانم.  داقل همه به اندازد من  الشتتاش

ند درک نمیکرد که تحمل ستتتاع  های کستتتال  آوری که کش می آمد

های هایی با مینوتنتا ممکن بود. دریتا ت  و ارستتتال نامه  قتدر برایم

تکراری و  رمایشتتتی، نامه هایی که به راهر  امل مطالا بستتتیار مهمی 
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د هیچ بودند اما خدا میداند که ا ر کل آش ادارد هم اصتتت  روی زمین نبو

 کرد.نمی رقی 

گر به ستتتر کار نروم.  دود  هل البنه اینطور نبود که یک روز نا هاش دی

روز پو از اینکه در آنجا استتنخدام .تتدم هر ه نه  ندبار به  کر ترک 

کتارم می ا نتادم. روزهای آخر هر ثانیه به آش  کر میکردم تا بالاخرد یک 

ا ر های خودترین تصتتمیمانگیزهیجاش رستتید و یکی از م به لاروز اان

  ر نم. 

ه و لبخندی ناپیدا ب هنوز هم وقنی یادم می ا ند اول کامم .تیرین میشود

ترین کار روی لبهایم مینشتیند سپو به این  کر میکنم که آیا این درس 

هاش یکی تصمیم را تقریبا نا  تصتمیم  ر نم که اهانگرد .توم. این بود 

. مثل هماش دیوانه که از ق و پرید. از آش دس  دخنرها نبودم  ر نه بودم

که کسی بنواند به را نی نظرم را عوض کند. من خود مخنار بودم و  قط 

خودم برای خودم تصمیم میگر نم. همه این را می دانسنند. اسنع ا دادم و 

 .غل با امنینم را رها کردم. آنقدر مطمئن و پر انرژی این کار را کردم که

کمنر کستی به خودگ ااازد می داد به درستنی یا غلطی تصتمیمم .ک 

کند. خوب به خاطر دارم  هرد به  زدد آنهایی را که از تصمیمم با آنها 

واماش. ت تردیدصتحب  کردم. در نگاهشتاش  یز منناقضتی بود. تحسین و 

ه بخاطر عاقبنی ک تردیدتحستین بخاطر .تجاع  و آزاد ی که دا.نم و 

 یشدم در اننظارم بود. ا ر مو ق نم
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  را خراای؟ دیوانه شده"وقنی با دوسنم ریحانه در میاش   ا.نم،    : 

 "آوری  میاز کجا در 

 "نقا.ی میکشم و در بین راد می  رو.م."  نم: 

 البنه تا آش زماش یک نقا.ی هم نکشیدد بودم.

 " ی  تو که نقاگ نیسنی  "    :

نری دا.تنه با.تد هر  یز که بکشد که ذوق ه آدمیمهم نیست . "   نم:

بالاخرد به نظر کستتی زیبا خواهد آمد و  ا تتر خواهد بود هزینه آش را 

 ".تا آش اثر را برای خود کند بپردازد

نمینوانی از پو آش  یتتک دخنری بتتا خطرات  تته میکنی  تو "  تت : 

 "ی.برآی

د ی ناین تنها  یزی بود که اص  نگرانش نبودم.  ند سالی بود که تنها ز

میکردم. برای اینکه تنها زند ی کنم بسیار مبارزد کردد بودم. پدر و مادرم 

لی من آنها را منقاعد کردد با ادا .دش من از خانه پدری مخالف بودند و

 هر ترتیا از بچگی همین طور بودم و آنها می دانستتتنند که من بهبودم. 

 م.این کار را خواهم کرد.  ندین بار آش را ثاب  کردد بود

ستالگی پو از آش سته سال تمرین پیانو به یک بارد  21مثل وقنی که در 

تصتتمیم  ر نم  ینار یاد بگیرم و بیش از این وقنی برای پیانو تلف نکنم. 

ا ر میزد نه  ینار. ولی من تصتتمیم خوداز نظر آنها یک دخنر اصتتیل پیانو 
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ر در آش س  ر نه بودم.  ینار زدش آموخنم آش هم در سبکی که آنها هیچ از

نمی آوردند و من هر از  اهی مجبور می .تدم از لای سیم های  ینارم 

دستنمالی رد کنم تا صتدایش صدای مادرم را در نیاورد. و پو از سالها 

  منکو کار کردش  نی در روزهای اوج مهارت که خودم یکی دو .ا رد 

 و "نی یک آهنگ بزنی اپو تو کی مینو "دا.تتتنم باز هم پدرم میگ  :

زنم که او بنواند با آش بخواند. اواخر می منظورگ این بود کته کی آهنگی

  ند آهنگی برای دل او میزدم که خودگ با آش می خواند. 

ستتتالی که باید کنکور  یکی دیگر از این تصتتتمیمات خودمخنار نا هانی

 پنج  هار یادادم  ر نه .د. ر.نه من ریا ی  یزیک بود ولی آش سال می

ماد قبل از کنکور تصمیم  ر نم در ر.نه هنر کنکور بدهم. طبیعنا آش سال 

و بجای آش دو سال بعد  ، ستال بعد هم نشدمهیچ ر.تنه ای قبول نشتدم

ام برای  رار از ستد کنکور در ر.تنه ای که با ز م  کمنر .انو قبولی

ولیه ا در آش بیشنر بود کنکور دادم، یعنی انحصارا زباش. بعد از اع م ننایج

هنگام اننخاب ر.تتنه با خود   نم زباش انگلیستتی را که در آموز.تتگاد 

خواندد ام، پو  را  رانسه نخوانم. اینطور .د که در ر.نه ادبیات  رانسه 

برای اولین بار وارد دانشتتگاد .تتدم. ستته ترم خواندم و تمام. دانشتتگاد و 

کردش  تلف ر.تنه ادبیات  رانسه توقع مرا برآوردد نمیکرد. به نظرم وق 

بود.  وش زباش انگلیسی را در آموز.گاد با صرف هزینه و وق  به مراتا 

  رانسه در دانشگاد  را  ر نه بودم. زباش کمنری بسیار بهنر از 
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را  کدامپو از آش برای دو ر.تتنه دیگر وارد دانشتتگاد .تتدد بودم که هر 

کدام مرا  یکی دو ترم خواندد و رها کردد بودم. موسیقی و نرم ا زار. هیچ

خاص  آش  ر هخواستتتنم. اما خاص می ر.تتتنهرا تتتی نکرد. من یک 

با  می خواست  که من ندا.تنم و نمی توانسنم دا.نه ممارست  و انضت

ین یکی از ، همبا.تتتم. از هر  ی نظم بود انزاار دا.تتتنم و هر ند روز

 را اتاقم تا این  د به هم دلایل .تتتروع دعوای مادرم با من بود. اینکه 

لباس هایم را به هر  و.تتته ای که  آیم  و  را از راد که میریخنه استت

و خ صتته  را نظم را آنگونه که او قبول دا.تت   میرستتم پرت می کنم

 . رعای  نمیکردم

البنته من کثیف نبودم. ات اقا به تمیزی و کثی ی  ستتتاس بودم.  قط نظم 

ندا.تنم و هر وق  هر  ه می خواستنم پیدا نمی .د. پدرم در این میاش 

و نشتوم تقریبا همیشته به نحوی پش  مادرم را میگر  ، رپر کهبرای این

میشد.  وش او  قط در  رف  ق را  امما این کار او بیشنر مواا خنددا

ر این بحث به مادرم میداد و خودگ دس  کمی از من ندا. . دس  آخ

ه نهر وق  ر نی خا"د که مادرم میگ  :به اینجا میرسی و ادل همیشگی

دا.نی ریخ  و پاگ کن. ولی این خانه قانوش  قدر که دوس خودت هر 

 ".همه باید به آش ا نرام بگ اریمو  دارد

ارم  ن هر دو  رهنگی بودند. البنه پدر دبیر ورزگ بود و مادر پدر و مادرم

ستالگی که رسیدم اع م کردم که می خواهم تنها زند ی کنم. پدر  15به 

امکاش ندارد و  کرگ را هم از  کتهول   ننتد و متادرم محکم و من ق الق



 آن حرفه خاص ■ 01

سترت بیروش کن. دو ماد بعد من اولین خانه مستنقل خودم را دا.نم. دو 

منر  55کو ه آنطرف تر از خانه والدینم. خانه ای ااارد ای که در  دود 

بود و نصف  قوقی که از هماش کار کسال  آور بدس  می آوردم باب  

ار بود. اینکه به من امکاش اسنق ل کرایه خانه میر  . این تنها مزی  آش ک

خانه پدری دا.نم به  هماش وستایل .تخصتی که در اتاق دادد بود. تقریبا

 خانه خودم بردم.

بچگانه خواهد بود ا ر کستتی  کر کند که من برای ریخ  و پاگ کردش 

این را خواسنه با.م. واقعی  این بود که روح اسنق ل در من موج میزد. 

یبا همیشه .بها در اتاق پدر و مادرم میخوابیدم و بعد تا اول دبستناش تقر

از اینکه خوابم میبرد آنها مرا به اتاق خودم میبردند. ستتتال اول دبستتتناش 

تقریبا یکماد از .تروع ستال تحصتیلی نگ .تنه بود که روزی معلم ستتر 

ک س در مورد اینکته متا دیگر بزرش .تتتدد ایم و بتایتد بنوانیم ادا از 

صتتحب  کوتاهی کرد. این صتتحب  کوتاد در من اثری  والدینماش بخوابیم

بلند دا. . هماش روز به خانه بر شنم و اع م اسنق ل کردم و خواسنم 

که .تتا تنها بخوابم. پدر و مادرم به  دی از این تصتتمیم من استتنقبال 

کردند که بعدها .تک کردم نکند خود.تاش به معلم س ارگ کردد بودند 

آش .تا  قدر ترستیدد بودم اما  ا ر  نین بگوید. خاطرم هست  که 

نبودم ننگ ترستو بودش را بپ یرم. در تاریکی .تا، نور کم مهناب سایه 

های عجیا و غریبی ایجاد کردد بود که مرا ترستتتاند و از این تصتتتمیم 

پشتیماش ستاخ  اما .تهام  بخرج دادم و بر سر تصمیم خود ماندم که 

 مگر وقنی که ینم نخوابیدمتاق والدیچگاد در امتاندم و از آش پو دیگر ه
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ت داد ل ای که بوی آنها را مینبودند و میخواسنم از مزایای تخ  دو ن رد

 اق ات هم همین اولین .تتبی که به تنهایی در خانه خود خوابیدمببرم. در 

 ا ناد و باز هم من بر ترس خود غلبه کردم.

را که مادرم  ییآنها غ اهم میر نم خانه والدینم و برای .ام اوایل ناهارها 

آوردند خانه من که در کنار هم صتتترف کنیم. بعد دیدم را می پخنته بود

هیچ  رقی بتا قبل نکردد از اینکه مدام در راد بودم.  نی مادرم همچناش 

نظمی خانه من اعنراض دا.تتت . اما این اعنراض را مستتتنقیم دربارد بی

آنها هم کمی نمیگ ت   وش اینجا دیگر خانه خودم بود. بعد از مدتی که 

غ ا کنار هم در روز ر ای  به صترف یک وعدد     .تدخیالشتاش را

 دادند.

 آنها کو کنرین .تکی ندا.نند که امکاش ندارد به دور از  شم آناش ر  

زمانی که با آنها زند ی میکردم هم دعوت و آمدهای نا مناسا پیدا کنم. 

 من دوسنی ندا.نم از هیچ یک از همک سی هایم را نمی پ یر نم. اص 

یک  ابهایم. کنابها ازشتتنر در رویا زند ی می کردم و در بین کنبیریحانه. 

هایم .دد بودند ننوانم با همسن و سال را بزرش کردد بودند و باعثنظر م

و ت ریحتاتشتتتاش کته به نظرم بی مایه بود ارتبا  بر قرار کنم و از طر ی 

 ناش کمال  رایی در من .تکل  ر نه بود که ااازد نمیداد یک کار سادد 

 به اتمام برسانم. را

ا عمل ادعا دارم ت بیشنر در ل ا ه می رستاندند که بنابراین اغلا اطرا یانم

م  شنتری میخوردم به دنبال کار خاصدر کاری .کس  میو هربار که 
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ابراش کند. پدرم همیشه اعنقاد دا.  که  تا .تکسنهای قبلی را یک بارد

سوار .دد بود به طوری  هوگ هسنم و این  رف او به  ردنممن بسیار با

که مجبور بودم به دنبال  ر ه ای با.تم که بنوانم در آش .اخ  با.م و 

 اینکه هماش کاری را کنم که همه میکردند برای من کسر .أش بود. 

نی در  ی  نین منی بستتتیار نا وار بود. بته این ترتیا کار کارمندی برا

هی درب اتاق را محل کارم هم آنقدر از نشتستتنن به تنگ می آمدم که  ا

بسنم و کمی تند تند راد میر نم، از میز و صندلی ام بالا میر نم و پایین می

می آمدم تا الو دیوانه .تتدنم را بگیرم. بنابراین وقنی آش روز از تصتتمیم 

 "همه از کار کارمندی بیزارند"اهانگرد .دنم به ریحانه   نم و او    :

 ه میکند. من با همه  رق دا.نم.آد کشیدم که  طور من را با بقیه مقایس

تو  قط قول بتدد الو دهن  را میگیری و به پدر و مادرم  یزی "  نم: 

   "نمیگویی.

البنه ا ر هم میخواست  نمینوانس  به آنها  یزی بگوید. ریحانه یکسالی 

 بود که برای  ر نن تخص  به آمریکا ر نه بود.
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 فصل دوم
 

بته این ترتیا کارم را ترک کردم و اهانگرد .تتتدم. آش زماش یک پراید 

معمولی دا.تنم. س ر اول را به .مال ر نم. س ر به تنهایی  رص  زیادی 

 برای  کر کردش به آدم میدهد. هنلی  ر نم نزدیک دریا. 

.تا هنگام که با صدای امواج خواب و بیدار بودم با خود اندیشیدم که 

ترین ل نمی رود. اهانگرد باید به سننیه به .مال و هناهانگرد واقعی ک

.تتتکل ممکن ستتت ر کند.  یزهایی ببیند که هر ز ندیدد با.تتتد. درونم 
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قراری میکرد. دنبتال هیجتاش بودم یتا  ی نمی دانم.  کر کردم  طور بی

 .مینوانم مدتی را در انگلی، د.نی یا کوهی زند ی کنم. مثل عشایر

ی به ذهنم رستتتید. زند ی در ایل  هاش  کرناعشتتتایر  بله خودگ بود. 

توانستت  به اندازد کا ی با زند ی معمول من  رق دا.تتنه با.تتد. دلم می

رهایی میخواستت . رهایی از هر قید و بند دستت  و پا  یر .تتهری.  کر 

میکردم آنها که در کود و کمر زند ی میکنند همه خوگ و خنداش، روزها 

آتش به هم  ای زغالی تعارف  قط  تل ستتتنبل میچینند و .تتتبها کنار 

خوابند رند همه با هم میمیکنند. همه با هم کار میکنند همه با هم می خو

و خ صته همه  یز تقصیر .هر بود و قوانین دس  و پا  یر و خ قی  

تر آش اریاش دا.تت  هیچ کش آناش و هر اا که زند ی به .تتکل بدوی

ایدد هوس انگیزی  نشتتانی از ستتخنی و ستتیاهی نبود. با خود   نم  ه 

تصور کن صبح زودی را که با صدای هیاهوی ای تیاش از خواب برخیزی، 

با  هرد های زمخ  و آ ناب ستوخنه .تاش روبرو .وی، لبخند بزنی و 

صتبح بخیر بگویی و در هماش اایی که آنها دس  و صورت میشویند تو 

 هم صورتی به آب بزنی و اای نیش  شرات دیشا را با آب خنک کنی

تا کمی از النهابشتاش کاستنه .ود، صبحانه اصیل نوگ ااش کنی، هر قدر 

که خواستتنی از هر  یز بخوری و هیچ ترستتی از کالری ا تتا ی ندا.تتنه 

ها با.ی  وش قرار اس   عالی  بسیاری دا.نه با.ی ثانیا آنها مانند .هری

اری ک در قید و بند اندام و تی  و قیا ه نیسنند. هر روز با یکی از آنها به

مشتغول .وی. روزی برای  رای دام راهی د.  .وی، روزی مشغول 

کندش خارها .توی، روزی به تهیه لبنیات و محصولات عشایری مشغول 
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.تتتوی، روزی بوی  ند بدهی، روزی همراد بانواش مشتتتغول نظا   و 

کارهای زنانه دهاتی .وی، روزی همراد مرداش سوار اسا .وی، عصرها 

 ناب در بین بیشته زار ل ت ببری، .تتبها در الی از لحظه لحظه غروب آ

که استم  خستنه و کو نه اس  اما ذهن و دل  باز و .اد و سرخوگ 

هایشاش بنشینی و در آخر .ا به سکوت اس  به پای داسنانها و نقل قول

و تنهایی خودت  رو روی، صتدای وهم آلود طبیع  را بشنوی و به این 

آنها که در .تتهر  ر نارند را به  وگ  کر کنی که  ه طور اینهمه تجربه 

  برسانی.

در میتاش آنهتا مرد اواش تنومندی با.تتتد که در زیر نور مهناب بیروش از 

 به .تتعله های در الی که به من  کر میکند ادر آتشتتی بر پا ستتاخنه و 

رقصتاش آتش خیرد با.تد و من در الی که مشتغول نو.تنن س رنامه ام 

هستتنم ستتنگینی خیالش را  و کنم، از خیمه بیروش بیایم و بدوش هیچ 

ک می در کنار آتش به او بپیوندم. به  شم هایش نگاد کنم و سوال های 

 نپرستیدد ذهنش را در میاش .عله های آتشی که در سیاهی  شمش زبانه

می کشتد بخوانم، .تک کنم که این .تعله ها تصویر آتشی اس  که در 

بیروش در  ال سوخنن اس  یا در دروش او. و او نیز بی هیچ  ر ی عبای 

 رمش را به روی .تانه هایم کشتد و مرا به قصد بر شنن به دروش سیاد 

به آسماش بی آلایش .ا د.  خیرد  رویا ادر ترک کند و من غرق در 

رندد خیال من از سا ل دریای .مال تا عمق  شمهای این .توم. بلی. پ

ی ت و عشتتایر پر کشتتید.  ه کستتی مرد تنومند رویایی در دل .تتا ا

 دانس   ه پیش می آید. می
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در عجبم کته  را در رویاهای من همیشتتته همه خوب بودند. همه  یز 

خوب پیش میر  . و هر ز ات اق بدی را نمیدیدم. هیچ  یز را ستتتخ  

م.  نی  زگ  شتتترات هم در آش رویتا لبخند به لبم می آورد. نمیگر ن

ی. خودت را به ادتو خول .تتد"دستت  آخر به یاد  رف ریحانه ا نادم: 

 "یک روانپز.ک برساش.

 نی به این  رف او هم خندیدم و بعد به خود   نم: ای روح ستترکش  

 دمی بیاسای.  ردا باید بر ردیم.

صبح زود به قصد بر ش  راد ا نادم  س ر .مال یک روزد به اننها رسید.

.تتد که  ند روز  و تمام راد برنامه  رک  و ستت ر بعدی را ریخنم. این

ها یک ماهی را با آن ویک ایل کوع رو اصیل پیدا کنم  بعد از آش  شنم که

 زند ی کنم.

بته ز م  یک ایل پیدا کردم، با نامه نگاری های بستتتیار با کستتتی که 

خود راد انداخنه بود. صتا ا وبسای  مرا به وبستاینی برای معر ی ایل 

خواهرگ که بهیاری در روسنای قلعه سرخ اص هاش و نزدیک ایلشاش بود 

معر ی کرد. قرارها را با خواهر او   ا.نم، زاپاس و آب و روغن ما.ین 

 .را  ک کردم و  رک 

کیلومنر راد بود. بنا بود .تتتا را در خانه خانم بهیار  655تا آنجا  دود 

بعد از  یکیلومنر 25 دررانم و صتتتبح همراد هماش خانم به ایلی که بگ 

مرا به ایل معر ی میکرد و  یم. خانم بهیارروستتنای آنها قرار دا.تت  برو
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مدتی کنار آنها زند ی کنم. من قصتد یک ماهه دا.نم  ااازد میگر   که

 شاما به والدینم نگ نم.  قط   نم که  قرار اس  با خانوادد یکی از همکارا

یگر د دانسنند که وش آنها هنوز نمی دو سه روزی به ولاینشاش س ر کنیم

 سر کار نمی روم.  کر کردم اول میروم بعد یک طوری بهشاش میگویم.

تمام راد با خانم بهیار در تماس بودم و تقریبا هر ساع  اط ع میدادم که 

ید باتا کجا رستیدد ام. زمستناش بود و هوا خیلی زود تاریک می .د پو 

 .که کمی هم دیر راد ا نادد بودمعجله میکردم مخصوصا بیشنر 

یدد بود این را را د اممن  رف نتدا.تتت . هرکو که رانند یراننتد ی 

اعنراف کردد بود. هر ی نبا.تد یک بار طی  هار روز تا عسلویه ر نه و 

 بر شنه بودم. 

 ش هم کرمآش ستت ر را به کلی از یاد بردد بودم.  ویا قبل از اهانگرد .تتد

ای ست ر در من بودد اس . ماارا از این قرار بود که وقنی در هماش ادارد

مشتتتغول بته کتار بودم که  الا آنجا را ترک کردد بودم، یک بار مرااعه 

ای دا.تنیم که هندی بود و به زباش انگلیستی مخصوص به خودگ کنندد

ند ک رف میزد. تنها کستی که در آش ادارد می توانس  انگلیسی صحب  

آش هم بته لهجته هنتدی من بودم. بنتابر این در آش  ند روز که آش آقای 

هندی به ادارد ما ر   و آمد دا.  من بیش از همه کار او را راد انداخنم. 

وقنی کتارگ در آنجا به پایاش رستتتید به من     که  ردی مثل من در 

 مجموعه خود.تتاش ا نیاج دارد و پیشتتنهاد کاری با درآمدی که در نوع

از آنجا که خودگ  شتتتم  یر بود داد. امتا محل کار در عستتتلویه بود. 
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معمولا نا هاش تصتتمیم میگر نم  ردای هماش روز صتتبح زود با ما.تتین 

تا .تتیراز و ستتپو عستتلویه رانند ی دو روز  رک  کردم و طی خودم 

نجا بودم. از محیط آ کردد بودم. یک نص ه روز آنجا بودم و دوبارد بر شنه

دد بود. با اینحال هر در ستطح .هر خو.م نیام همیشتگی و بوی  و رد

خواسنم از تسلطم بر رانند ی تعریف کنم س ر به عسلویه با وق  که می

این داستتناش هم یکی از مواردی بود که آش راد کوهستتنانی را مثال میزدم. 

.انو آوردیم که " :وردرا وادار کرد تا امله معرو ش را به زباش آ مادرم

 "تو پسر نشدی.

بخش را هیچوق   ی هم در آش ستتت ر ا ناد که اینات اق خندد دارالبنته 

مستیر س رهای معمول ما به سم   وش  کهاین برای کستی نمیگ نم و آش

دا به طبق عادت ابن غرب تهراش بودباعث .دد بود که در س ر به عسلویه،

ستتتم  غرب  رک  کردم. نزدیک زنجاش بودم که تازد به خود آمدم و 

ا ر کستی  کر کردد با.تتد که آش   کر کردم که  را به این ستم  آمدم 

 ا  نی باعث .دو ی تا زنجاش مرا خسنه یا منصرف کرد مستا   ا تا ی

ز ا کنم سخ  ا.نباد کردد اس .که کل ست ر را به یک روز دیگر موکول 

.  دود و به سم  عسلویه ادامه دادمدور زدم نزدیکنرین راهی که میشد 

کیلومنر به کل س ر  قط بخاطر هیجاش زیاد که تمرکز را از من  ر نه  055

بود و  راموگ کردد بودم که قبل از  رک  مستتیر را  ک کنم، ا تتا ه 

 .د. 
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 0555ه ب، آش س ر نزدیک تا زنجاش ر   و بر ش  الکیبا در نظر  ر نن 

 برایم تمام .د.  کیلومنر

رای ب ، این  ندصتد کیلومنر تا قلعه سرخکیلومنر 0555در برابر آش   الا

تاثیر تصتتور  اصتت   یزی به  ستتاب نمی آمد. ترهد ی به مراتا مهم

زنتد ی در ایتل به آش .تتتکلی که من در رویا میدیدم کمنر از تاثیر مواد 

یدش برای رس مرا به پیش می راند.مخدر نبود. ا یونی بود برای خودگ که 

در اادد دلیجاش تا به قلعه سترخ باید از اادد مزخرف دلیجاش میگ .نم. 

 شتتتم کار میکرد تریلی بود و کامیوش و هر  ند کیلومنر یک ما.تتتین 

کو ک. به طرز عجیبی رانند اش آش تریلیها وقنی میدیدند که یک  سواری

ا دارد با تمام مردانگی خود وارد پراید با رانندد زش قصد سبق  از آناش ر

ها و ع مات به نحوی برای من راد می .دند و با انواع راهنما زدشعمل 

باز میکردند. هیچ وق  تا این  د از رانند ی ل ت نبردد بودم. سرخوگ 

ش میر نم. پی یکی پو از دیگری از تریلی ها ستتبق  میگر نم و و کی ور

خود را در خطر میدیدند و سبق  من البنه بعضتی هم بودند که مردانگی 

از  ران ها و بوق هایی که برای  باز برایشاش  راش تمام میشد. این را هم

با صتتتدای بلند موستتتیقی  وگ میدادم و   همیدم.تمستتتخر میزدند می

 میخندیدم و میر نم.

با تجربه ای که از قبل دا.تتنم رخ  خوابی را که برای خودم بردا.تتنه 

ی صندلی الو   ا.نه بودم و یک ک د هم روی آش بودم به نحوی بر رو
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قرار دادد بودم که از بیروش اینطور به نظر میرسید که سرنشین دیگری هم 

 در ما.ین  ضور دارد و خوابیدد اس . 

خراب تر و پر پیچ و خم تر  هر  ه به قلعه سرخ نزدیک تر میشدم اادد

 ورن رو.نایی از هوا کام  تاریک .تدد بود و به عل  نبود هیچ میشتد.

اص  موقعی  خودم را نمی همیدم و درک نمیکردم که  ما.ین ران های 

 الا دیگر آهنگ هم  اادد درد اس  یا انگلی مسطح. کمی آنطرف تر از

  وگ نمیکردم و همه  واسم به اادد بود.

خانم بهیار به من   نه بود که باید سیمکارت دیگری با خود دا.نه با.م 

اپراتور ستتتیمکارت من به آش روستتتنا ستتترویو نمیداد. من هم زیرا که 

 15ستتیمکارت دیگری که از قبل دا.تتنم با خود بردا.تتنه بودم.  دود 

 همانطور که اننظار میر   آننن کیلومنر ماندد بود به روستنای قلعه سرخ

ر   و من مدبرانه سیمکارت دیگر را به اای سیمکارت قبلی در موبایل 

 خنم.ر تاریکی می راندم راد اندا الی که به سخنی د

در آش پیچ و خم های اادد نیم ستتاعنی بود که هیچ ما.تتین دیگری از 

متا.تتتین خودم در راد نتدیدد بودم، بنابر این  نی ا ر امکاش توقف هم 

تعوی  ستتیمکارتها توقف نمیکردم  وش ارات  واود دا.تت  من برای

 یز را کردد بودم به خود   نم  ه خوب .د که  کر همه  آش را ندا.نم.

 .مانددیگر هیچ راد ارتباطی برایم نمی و ا ر نه الاش در این سیاهی غریا،
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 و.تی رو.تن .تد و ستیمکارت ادید بالا آمد و از من رمز خواس . 

ای در سر ندا.نم. رمز  کدام رمز  من هیچ ذهنینی دربارد هیچ رمز لعننی

و این  ستتتیمکارت همیشتتتگی خودم هیچ وق  از من رمز نمیخواستتت 

سیمکارت هم که مدتها بود از آش اسن ادد نکردد بودم رمزی دا.نه که من 

 راموگ کردد بودم. بتاور کردنی نبود. امکتاش ندا.تتت  که من به همین 

کیلومنر ماندد بود. تنها  15 ی  ر نار .تتوم. آش هم  الا که  قط مستتخرد

ت سیمکار سه بار .انو امنحاش کردش رمز را دا.نم که در واقع ندا.نم و

 ر ا.نباد وارد نمودش رمز ق ل .د.به عل  سه با

 الا دیگر کمی ترسیدد بودم. تمام راد را با ای پی اس  و.ی ر نه بودم 

و  الا ا ر یک دو راهی سر راهم قرار میگر   نمی دانسنم باید کدام را 

اننخاب کنم. سترعنم را به  داقل رستاندم تا  رص   کر کردش بیابم. بر 

لط .تدم و  کر کردم که مشتکلی نیست . انشتتاه که هیچ دو خودم مست

راهی سر راهم نخواهد بود و  نی ا ر هم با.د بالاخرد به یک روسنایی 

خنم میشتود. به اولین آبادی که رستیدم ا ر قلعه سترخ نبود از کسی در 

آنجا کمک میگیرم و خود را به قلعه ستتترخ می رستتتانم. در آنجا هم که 

.تتتناخنند. دوبارد به ستتترعنم ا زودم و ادامه ار را می نما همه خانم بهی

 دادم. هنوز  یزی پیش نر نه بودم که بد.انسی به کمال رسید. 

یک درخ  .تتکستتنه بود و عرض کو ک اادد را بستتنه بود. یخ کردم. 

بخاری را رو.تن نکردد بودم تا ا نمال خراب .دش هر یزی را کم کنم 

 . آنجا بود که  دس زدم و تازد  و کردم که هوا خیلی ستتترد استتت
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کائنات تصمیم دارد درس عجیبی به من دهد. بنزین به اندازد باز ش  به 

آخرین .تتهری که از آش آمدد بودم ندا.تتنم و مصتتداق کامل نه راد پیش 

دا.نم نه راد پو. در آش رلمات دهشنناک  نی ا ر  قط پنچر کردد بودم 

ی هم الا که دیگر کاربرای تعوی  لاسنیک پیادد نمیشدم  ه برسد به  

از دستتنم ستتاخنه نبود از اینکه اننظار امداد غیبی را بکشتتم. اما ته دلم 

 یزی میگ   امداد غیبی هم از هماش کسی که این تنه درخ  را در سر 

 راهم قرار دادد دسنور میگیرد پو بعید اس  که بیاید.

 لیپشتت  آش تنه درخ  خاموگ کردم. درها که ق ل بود. پنو را از صتتند

.تا رد بیروش آوردم و به دور خود پیچیدم. کمی  رم .دم. خیلی خسنه 

بودم. از صبح از خانه بیروش زدد بودم. دا.نم در ذهنم  ساب میکردم که 

 قدر طول خواهد کشید تا خانم بهیار ب همد مشکلی برای من پیش آمدد 

 رای ند باز اینکه ستتتیمکارت من از کار بی استتت . تقریبتا دد دقیقه قبل

آخرین بار با او تماس  ر نه بودم. در آش زماش به او   نه بودم که  دود 

 کیلومنر ماندد اس . با ا نساب .... 15

نمیدانم  پف هم میکردم..  نتاش خواب عمیقی که ا نمالا خروخوابم برد

خواب میدیدم که کستتی به .تتیشتته می زند. دوبارد زد.   قدر خوابیدم.

نوز خواب بودم. کمی طول کشتتید تا هو.تتیارتر .تتدم. میشتتنیدم اما ه

موقعیت  خود را ب همم. نتا هاش یادم آمد که در  ه و تتتعی  هولناکی 

 ر نارم. از اا پریدم و دیدم که یک خرس قهود ای به .تتیشتته کنار من 

 ستبیدد است  و سعی دارد داخل را ببیند. هول کردم. سریع دسنم را به 
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 م و  رار کنم که ا ساسسم  سوییچ ما.ین بردم که ما.ین را رو.ن کن

کردم خرس  رف میزنتد. دقیق تر نگتاد کردم و دیتدم مردی که ک هی 

.تبیه پوس  خرس بر سر و لباسی از هماش انو بر تن دارد و تا روی 

 انه خود را پو.اندد اس   یزی می  وید. با ریش و سبیل  راوانی هم 

او یک  که دا.تتت  در مجموع ا ر  رف نمیزد من ممکن نبود ب همم که

 انساش اس .

ا.تارد کرد که .تیشه را پایین بدهم. ا.ارد او را نادیدد  ر نم. با دست  

 ".ما از قلعه سرخ می آیید "   نم:

خانم بهیار منو  رستتتنادد دنبال .تتتما. خودگ تو درمانگاد "بلند    : 

 " ر نار .د.

 نمی توانستتنم باور کنم. مگر من  ه مدت خوابیدد بودم  الاش دیگر زماش

خوگ بینی و اعنماد نبود. از کجا معلوم کسی از ماارای بین من و خانم 

بهیار باخبر نشتدد با.د و اص  از کجا معلوم که این کندد درخ  را هم 

 م راخود او ستر راد قرار ندادد با.د  این ا کار باعث .د که یواگ دسن

 آماددکنار در قرار دادد بودم ببرم و  ال   به سم   اقو میود خوری که

باگ به خودم بگیرم. مرد که  ویی به تردید من پی بردد بود موبایلش را 

از ایتا بیروش آورد و   ت  کته می توانم بتا خانم بهیار تماس بگیرم. 

به بهانه  ر نن موبایل .یشه را پایین بدهم. به اندازد  .تاید می خواست 

شیدم ک ای که  قط یک موبایل به ز م  از .تیشه عبور کند آش را پایین

کارد میود خوری را محکم نگاد دا.نه بودم.  دس  دیگرمدر الی که در 
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که از این  معلوم بود واو به ز م  از لای .یشه موبایل را به داخل داد 

 ش نیامدد و زیر لا  یزی می  وید.خو. ر نارم

با خانم بهیار تماس  ر نم. مرد که پستتر عموی خانم بهیار بود راستت  

 که تمام .د .یشه را با ا نیا  کمی پایین تر کشیدم و   نه بود. صحبنم

  و.ی او را پو دادم. 

 "وسایلنو میزاریم تو ما.ین من. در ما.ینو ق ل کن بریم. "   : 

ما.تتین او یک وان  بود که آش ستتوی تنه درخ  قرار دا.تت . رخ  

خواب و  ادر را او بردا.تت  و من کوله پشتتنی ام را. پنو را  ناش دور 

ش به درستنی در دس  بگیرم. آ دد بودم که نمینوانستنم کوله راپیچیخود 

مانی که از ترس  ر نه بودم با آش تی  اهانگردی که ر نتار  لمن و لال

زدد بودم به طرز مستخرد ای در تناق  بود. پستر عمو  ناش در پوستت  

خرس  رو ر نه بود که هیچ نمی  همیدم  ند سال دارد. در وان  که اا 

 "خیلی ممنوش که قبول ز م  کردین." نم:  ر نیم  

م با ا نرامی که در .تأش خود میدیدم از او تشکر کردد بودم تا به به خیال

او ب همانم ا ر من این وق  .ا اینجا  ر نار .دد ام به این معنی نیس  

 ای هسنم.که آدم بی ریشه

ه نم ببساو را می .ودا ر دخنر من میخواس  اهانگرد  "   :در ازا او 

 "ش کندد درخ .هما
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از قرار خانم بهیار دهن لقی کردد بود. با این امله او هم سنش را  دس 

ی ذاتی   نم: ا ر زدم و هم مو تتع او را در برابر خودم. با هماش ستترتق

  .ود  طورش میخواس  اهانگرد پسرتا

هم "    :  یزی     که تکانم داد. کمی مکث کرد ستتپو با طمأنینه

و ی سیر ان ویش ا ه راس  میگآ اق داریم هم سیر ان و. دخنر اا ستیر

  "کن.

 دیگر هیچ نگ نم.  قط سکوت کردم. 

 عف و خسنگی و ترس تواماش به من هجوم آوردد بود و تمام ابزارهایی 

را که توستتتط آنها همیشتتته خودم را  ول میزدم از من  ر نه بود، هماش 

نگر نن هیچ مشتتکلی.  الا ستترزند ی و خو.تتی های بی بهانه و ادی 

  رف این مرد به اسنخوانم نشسنه بود. 

 بله ، آوارد اادد ها. ی خاصسال دا.نم. یکه و تنها، بی .غل و مهارت 12

 ی. در امله .رایط تبدیل .دد بود به  و آوار  و اهانگردی در آش

ستت ح کردد این مرد  ه بود که تا این  د مرا دربرابر خودم عریاش و بی

 .بود

بتا خردد نیرویی کته برایم متاندد بود به خودم یادآوری کردم که این مرد 

هیچ دربارد تو نمی داند.  ق دارد که اینطور قضاوت کند. او نمیداند که 

تو هوگ  راوانی داری، مسنقل و خود ساخنه ای، خ قی، زباش انگلیسی 

ای، میدانی، یک روز اری خیلی خوب ساز میزدی، اینهمه کناب خواندد 
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کاری نیس  که بخواهی و ننوانی انجام دهی. او از اهداف بزر ی که در 

ستر توست  بی خبر اس . تو  قط مدرک تحصیلی نداری و یک همسر 

 که ...

ای ندا.تتت . این آخری آش خردد نیرویی را هم که دا.تتتنم از من  ایدد

 ر  . یاد اای خالی همستتر.  را هیچکو در زند ی من نبود که لنگر 

عشقم را در قلا او بی اندازم و همانجا آرام بگیرم، بمانم و بمیرم. کسی 

که بخاطرگ هوس اهانگرد .تدش به سرم خطور نمیکرد و آنقدر مرا به 

لگرم میکرد که هر ز دلم نمیخواستت  از این .تتهر به آش .تتهر زند ی د

بروم. بالآخرد من هم یک زش بودم. آنچه در واقع من ندا.تتنم عشق بود. 

به دنبال او بود که آوارد .دد بودم.  قیقنی که ز.  و بی پردد در مقابلم 

 راس  ایسناد. 

* 
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ر یکی از زمانی بود که خودم  کر میکردم عا.تتق .تتدد ام. عا.تتق پستت

ستال دا.تنم. او هم  ینار میزد. سه  26همستایه هاماش. البنه در آش زماش 

 هار سالی در رویا دلدادد او بودم. اما تح  تعلیم مادرم که اعنقاد دا.  

ماند یک دخنر نجیا و اصیل عشقش را در دلش نگاد میدارد و مننظر می

ستتتر ام به آش پع قه تا بیایند و او را با کلی ناز و من  ببرند، هیچ وق 

 همسایه از رویا  راتر نر  .

که دیدم  یک .تا در اشتن تولد خواهرگ که من هم  ضتور دا.نم،

مستت  کردد و با همه دخنرها لاس میزد. تمام تصتتوراتم دربارد او به هم 

ریخ .  ند روزی نارا   بودم و تمام. نه  قط پروندد او را بستتتنم که 

رخ ف همه دیوانه بازی هایم در این واقعتا عشتتتقش هم از دلم ر  . ب

زمینه ها بسیار مغرور و منطقی بودم. نظر ریحانه این بود که تو هیچ وق  

نمی توانی عا.تتق با.تتی. اما به نظر خودم هنوز کستتی را نیا نه بودم که 

 عا.قش .وم. 

مثل همه دخنرها برای من هم خواسنگارانی آمدد بودند، اما یا من آنها را  

بودم یا آنها مرا. مادرم  سابی ک ری بود از این مو وع. یکی نپستندیدد 

از آنها که مادرم خیلی دلش می خواستت  داماد او .تتود  وق لیستتانو 

ریا تی مح  بود و در .رکنی که پروژد های  نی مهندسی می  ر   

دا.نم سن سال  15کار میکرد. مادرگ او را مهندس صدا میکرد. آش زماش 

 تاز ی مسنقل .دد بودم. به و یک سر پر سودا.



 آن حرفه خاص ■ 11

ر من که بسیار تعریف آقای مهندس پسر همکار مادرم بود و برخ ف ماد

نگ نتته بود الا میکرد متتادر او  یزی از من برای پستتترگ  او را نزد من

. یکبار که به دنبال مادرم ر نه بودم دم در مدرستته، از بازی هایم رادیوانه

عتد از دیتدش من از مادرگ بقرار او هم بته دنبتال متادرگ آمتدد بود و 

بود. مادرگ هم   نه بود که دخنر یاغی و  ام پرس و اویی کردددربتارد

من  ه دیدد بود  رف  وگ نکنی استت . آقای مهندس اما نمی دانم در 

و با تعقیا و  ریز خ صتته به آدرس من رستتیدد بود.  که کنجکاو .تتدد

دا.تتتنه و به  روزی مرا زیر نظر 05آنطور که خودگ بعدها      دود 

 خواس . این ننیجه رسیدد بود که من همانی هسنم که او می

هایم قرار .ق بازیادرم در اریاش کلهم هایدرد و دل مادرگ که از طریق

زیاد از من خو.ش نمی آمد اما به ا نرام پسرگ یک روز برای  دا.ت 

ن ای ،آ.تتنایی بیشتتنر به همراد آقای مهندس به خانه ما آمدند. پو از آش

بر استاس ارهارات خودگ این نایی  ند باری ادامه یا  . الستات آ.ت

کستتی نبود که   وش تنها باری بود که او به  رف دلش  وگ دادد بود و

این  رک  خودگ را کام  به پای عشق  کاری را بدوش منطق انجام دهد

وقنی این را     یاد آش  هل روزی ا نادم که مرا زیر نظر .   ا.تتنه بود

 .شو خندد ام  ر   که البنه خوردم و بررسی کردد بود دا.نه

در آش  ند السته منواه .دم که  ر های او برای من ا ابی   ندانی 

ندارد. برای هر  یزی ادولی دا.  و مدام مغزگ در  ال تحلیل اعداد 

بود. در برابر او نمی توانستنم رها با.تم و از هر  ه در سترم میگ .  
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 او دیوانگی وارریا ی عقاید من در برابر منطق رف بزنم  وش ا کار و 

مح  بودنتد. خودگ به ندرت و با ا نیا  کامل پو از اینکه هزار بار 

 ر ش را مورد بررستتی قرار میداد امله ای را بر زباش می راند، من هم 

که می دانستتنم  ر هایم برای او بچگانه و بی استتاس استت  کنار او کم 

جار بمبی در  ال ان  تبدیل بهی با او بودم .تتتدم، بنابر این وقن رف می

او همچناش از بقیه خواستتنگاراش  ند هیچ الوتر بود  اینحال امیشتتدم. ب

 ید والدین مخصوصا مادرم را دا. . وش تای

قمار "و دیگری  "کیمیا ر"یتک بتار دو کنتاب بته او هتدیته دادم. یکی 

و ا والات من  . به او   نم این دو کناب را که بخوانی با  ال"عا.تتقانه

بیشنر آ.نا خواهی .د. او آش دو کناب را خواند و بعد یک روز از محل 

 تو که به این  ر ها "کار با من تماس  ر   و در خ ل  ر هایش    :

اعنقاد داری لط ا به باد بگو بیاید اتاق ما راخنک کند، کولر بخش ما  ند 

ش اایی از کناب این را به طعنه    ،  و "روزی اس  که خراب اس . 

کیمیا ر .تخصی  اصلی از روی  رک  ابرها الهاماتی دریا   میکرد و 

 .راد خود را پیدا میکرد

هایی که در این دو کناب بود ا نمالا این آخرین  یزی در بین تمام نکنه

بود که من در نظر دا.نم تواه او را به آش الا کنم.  ارن از اینکه اعنقاد 

درستتت  استتت  یا خیر، همین که به خودگ  " ها ر"به این به قول او 

ااتازد دادد بود اینگونه مرا به ستتتخرد بگیرد دلیلی بود کا ی برای اینکه 

خنم ماارا را اع م کنم. برای مادرم هضتتم دلیل من خیلی د.تتوار ر دیگ
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بود زیرا که نظرگ به نظر او نزدیکنر بود. پدرم اما پش  من را  ر   و 

اصرار مرا در  شار برای تصمیم به این بزر ی قرار ااازد نداد که مادر با 

 دهد.

.تتاید ا ر با یکی از هماش خواستتنگاراش ازدواج کردد بودم  الا بچه هم 

 هم .ام میخوردیم. اما بجای آش دا.تنم و دور میزی نشتستنه بودیم و با

کنار آش خرس ستتتخنگو بداخ ق در واننی ستتترد در اادد ای تاریک و 

ورتر از خانه ام  ر نار بودم. نا هاش دلم برای پدر غریا صدها کیلومنر د

و متادرم تنگ .تتتد. برای خانه ام. کاگ آنهمه از خانه دور نبودم. تقریبا 

 نزدیک بود که ا.کم سرازیر .ود. .اید هم یک قطرد ای آمد. 

وقنی بته خانه خانم بهیار رستتتیدم خبری از آش دخنر ستتتر ال با نقاب 

دلم نمی خواس  کسی دروش  روپا.یدد ام را اهانگرد نبود. با این  ال 

ببیند. به ژس  خود ادامه دادم اما دیگر  ر ی از این که قصد دا.نم یک 

 ایل زند ی کنم نزدم. ماد را در میاش

و  را بیاورد ر   که ما.ینم ردای آش روز همسر خانم بهیار سوییچ مرا  

ک ی .رک  کردیممن و خانم بهیار با ما.ین یکی از اقوام به سم  ایل  

دانسنم که به زودی بر می  ردم و دیگر به روز کامل آنجا ماندم.  وش می

ا به آوار ی ادامه نمی دهم ستتتعی کردم  داقل  الا که این همه راد را ت

مطلا دیگر این بود که غم ها اصتتتولا آنجتا آمدد بودم خوگ بگ رانم. 

ی بهبود  الم به سترع  رو.ی برا ام  ندانی در من ندا.تنند و مغزمدو

 پیدا میکرد. 
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های مهمی برای من دا. .  یزهای االبی دیدم و آش ست ر کوتاد درس

نکنته االا دیدار با ای تی ها این بود که منواه .تتتدم نه تنها هر اور 

د نزند ی نمیکرد یا  داقل آنجور که من  کر میکردم خواس دلشاش می

 ..هر دا.نند تر از زند ی دربلکه قوانینی بسیار س   و سخ 

اولا کوع نشتتینی ستتبکی استت  که تقریبا رو به انقراض استت . برخ ف 

آنچه  کر میکردم این مردم اصتت   قیر نیستتنند. آنها در .تتهر هم خانه و 

زند ی دا.تنند و کوع نشینی تقریبا اننخاب  ر ه ای آنها بود.  نی آنها 

دم  کر میکر هم که در د.  و کود و بیاباش زند ی میکردند آنقدر که من

رو ها نظمی بدوش خلل  اکم اس  که رها نبودند. در سبک زند ی کوع

البنه آش نظم هم بخاطر ابر طبیع  برای  انساش را وادار به ا نرام میکرد.

بقتاا بود،  وش  همیدد بودند غیر از تن دادش به قوانین خود.تتتاش ادامه 

  یات در آش .رایط د.وار یا ناممکن میشد. 

ر روز  ند با آش اما آنها بود ادر آنها در طبیع  باز و بی  صار با اینکه 

وقنی از آنها پرسیدم   نند که این کار هر  .کردندآش  ادر را آب و اارو 

به  و میکردندد بهدا.  را رعای  سننتا آنجا که می توان روز.تاش اس .

هایشتاش کرم  د دخنرها به صتورت د..تننخوراک خود بستیار تواه دا

در  الی که رعای  بهدا.  در  میزدند و دسنکش دس  میکردند آ ناب

اایی که لباس هایشتاش را در  شتمه آب سترد می .سنند و دسنشویی 

 صحرایی دا.نند بسیار د.وار بود.
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پستتر یازدد ستتاله در آنجا وری ه به  را بردش بزها قبل از طلوع آ ناب را 

ر درس  میکرد، دخندا. ، مادر .یر تک تکشاش را می دو.ید و لبنیات 

پدر محصولات را به .هر میبرد  پخ  و لباس می .س  وناش و غ ا می

خ صته هر کو  راخور ستن و انسینی که دا.  وری ه  و می روخ .

و برنامه  بودا ااری جروح زند ی در آنای به عهدد دا.تت . با این  ال 

 .دا.ننو هدف د

 دد بود و به این صورتدر آش منطقه به  اصله هر صد منر  ادری بر پا .

 ادری که من ستتیاد ریم خصتتوصتتی نستتبی ایجاد کردد بودند. مردهای 

 ادر ستتم     و مردهای ستتیادمهمانشتتاش .تتدم به همراد مردهای 

 نند و  نی .ا هم باز نگشنند.  ادر سم  راس  آش روز به .هر رسیاد

 نی ا همیدم بخاطر  ضور من بودد اس . البنه خود.اش   نند که برای ر

من ر نه اند اما ا ستتاس کردم که این زنها بودد اند که ااازد ندادد بودند 

بنابر این غروب  .مردهایشتتاش در الی که من مهمانشتتاش بودم آنجا بمانند

قرار بود کتته دور آتش  لقتته زدیم خبری از آش اواش تنومنتتدی کتته 

 هم نبود. آتش عشق خود را در  شمانش بیابم هایه.عل

برای در اماش بودش از  زند  شتترات خاص آنجا  که .تتدهنگام خواب 

 ادر آنها باز کردم و دیدم که مادر.تتاش ستتیاد  ادر کو ک خود را در 

ار بسی آنجاه .ا در ت نگی هم در آورد و بالای سر خود نهاد.  همیدم ک

 خطرناک اس .
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غلنیدم با صدای  اد و بی  اد  خود به زیر لحاف ستنگین  ادر وقنی در

بزها به  کر  رو ر نم. در هماش دو روز کلی بزر نر .تتتدد بودم. زنگوله 

یلومنر راد را پیمودد بودم تا یک واقع بین تر. من دخنری از .هر صدها ک

این نوع از زند ی را تجربه کنم و بدانم که هیچ کو در این دنیا  .تتتا

نمی تواند کام  رها با.تتد و هر طور که می خواستت  زند ی کند.  نی 

 یاباش. در دل ب

 ردای هماش روز به ستتم  خانه بر شتتنم. صتتبح خیلی زود راد ا نادم و 

ا ر راس  میگویی "تمام راد به  رف پسر عموی خانم بهیار  کر کردم. 

این امله باز هم مرا با هماش ستتوال همیشتتگی روبرو  "ستتیر ان و کن.

کردد بود. این سوال که  ه کار کنم.  ه  ر ه خاصی اننخاب کنم که هم 

بنوانم آش را تا اننها ادامه دهم و هم مرا از همه منمایز کند. با این ت اوت 

.تتتروع میکردم. اول باید  " کار کنم"کته اینبتار باید از کمی قبل تر از 

  همیدم من کی هسنم تا بعد ب همم  کار کنم.می

تو مدام از این .اخه به آش .اخه می پری و هیچ "میگ  : مادرم همیشه

تازد او هنوز خبر ندا.تت  که من کارم را  "آخر نمی رستتانی.کاری را به 

ام. این  رف او ستترکو   ستتخنی برای من بود. ق ل .تتدد هم رها کردد

بودم. از یتک طرف رتاهرا  ق بتا او بود و از طر ی  ق با او نبود. من 

 انرژی یل کا ی دا.نم. همچنین نمیشدبرای ترک هر یک از آش کارها دلا

اننظار دا.  هماش  را که دا.نم نادیدد  ر   وتوانایی  وق العادد ای  و

دانستتنم باید از کارهایی را انجام دهم که همه انجام می دادند. اصتت  نمی



 آن حرفه خاص ■ 18

کجا .تتروع کنم. کاگ کستتی نقشتته راهی در برابرم قرار می داد. هر ه 

میگ .ت  .ترایط سخ  تر میشد.  الا دیگر درآمد هم ندا.نم.  قوق 

و مادرم به اندازد خود.تاش بود. ا ر نمی توانسنم از پو کرایه خانه پدر 

خودم بر آیم مجبور بودم .تتکستت  را بپ یرم و به خانه والدینم بر ردم. 

 این یکی  الا دیگر خیلی برایم د.وار بود.

دیگر تکلیف .تغل و زند یشتاش مشخ  بود.  اغلا همستن و ستالانم

چته دا.تتتنند. من ولی هنوز اغلتا ازدواج کردد بودنتد. بعضتتتی  نی ب

ب تکلیف بودم و نمیدانستتنم قرار استت   ه کنم. از آش همه اطمینانی که 

 ند روز پیش وقنی استنع ا میدادم دا.تنم خبری نبود. بارها این  ال را 

تجربه کردد بودم. کاری را با  ناش .تور و ا.تتنیاقی آغاز میکردم و هنوز 

 ها را می .ناخنم که مسیر.اش.تروع نشدد به ا.نباهم پی میبردم. خیلی 

را ا.نباد اننخاب کردد بودند اما آنها می توانسنند به راد ا.نباد ادامه دهند 

د و با اینحال هماش راد را و هر روز هم .کای  کنند که این راد آنها نبود

د با تا این  د. اما من این توانایی را ندا.تتتنم. البنه هیچ وق  پیش ببرنت

بودم. همیشتته به خودم و به همه میگ نم این از  نگ نه صتترا   به خود

.تتجاع  من استت  که به راهی که مال من نیستت  ادامه نمیدهم و بقیه 

مشتنی ترستو هستنند که ارات تغییر مسیر ندارند، اما  الا می  همم که 

 اهی ماندش و ممارس  به خرج دادش صبر و تحملی می خواهد که برای 

 آنها تغییر مسیر دادش.   که برایمن هماش قدر د.وار اس
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ریحانه هم یک روز   نه بود پز.تکی ر.نه من نبود، ولی او پز.ک .د 

با  ناش ادینی که  نی برای تخصتت  از ایراش ر  . همکارانی دا.تتنم 

که املگی اعنقاد دا.تتنند که ا ر کارمند نمی .تتدند توانایی های خاص 

ود کارمندی خدیگری دا.تنند که بسیار مو ق می .دند و بسیار از .غل 

نارا تی بودند، با این  ال آنها همه هر روز سر ساع  و بسیار منظم بر 

ستر کار  ا تر می .دند و من هر روز تاخیر دا.نم. با این ا کار زار و 

خستنه بر شتنم. اص  .بیه کسانی که از س ری ماارااویانه بر شنه اند 

 نبودم.

 

 

 

 

 

 

 

 



 آن حرفه خاص ■ 10

 

 

 سومفصل 

همسایه ادیدی داریم که در  ال اسباب کشی به خانه که رستیدم دیدم 

است  به همین خاطر مدیر ساخنماش آسانسور را برای الو یری از سوا 

استتن ادد ا نمالی باربراش قطع کردد بود. خانه من طبقه پنجم بود. ما.تتین 

پر از وسایل بود و من انرژی لازم برای بالا بردش آنهمه وسایل ندا.نم. از 

الی خالی بودم. زنگ وا د مدیر ستتاخنماش را لحاظ روانی و استتمی خ

 قایقی آسانسور را به راد اندازد.زدم که بگویم برای د

در  ال  انه زدش با همستتر مدیر بودم که کستتی از پشتت  ستترم بستتیار 

 ها کمکناش کند ومهنا خانم من میگم یکی از کار ر"نزدیک  و.م    : 

دایی که آ.نا بود اما آش مغزم از .نیدش ص ".بیاوردتا پشت  در  بارتاش را

کمی هنگ کرد. بر شنم و به بود بایست  پشت  سترم مینمی وق  روز

صتا ا صدا نگاد کردم. درس  تشخی  دادد بودم. صا ا صدا هماش 

 روز آنجا می بود. بایس  آش وق کسی بود که نمی
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آقای مهندس هماش پسر همکار مادرم که نامش را درس  در هماش لحظه 

وردم. پو این استباب کشی منعلق به آنها بود. مادر او کمنر به یاد نمی آ

از یکسال پو از اینکه من خواسنگاری او را رد کردم بازنشس  .دد بود 

و ما دیگر هیچ خبری از آنها ندا.تنیم. به نظرم نباید عجیا با.د که در 

آش لحظه مهمنرین ستوالی که دا.تنم این بود که او ازدواج کردد اس  یا 

سال از من بزر نر بود  5نه که بعید بود مجرد ماندد با.تد  وش او نه  الب

سال دا. . در هماش زماش هم مادرگ مصرانه برای او  00و  الا  دود 

دنبال همسر بود. سعی کردم با نگاهی تیز و   را به اسباب کامیوش ب همم 

کته آنها منعلق به یک خانوادد استتت  یا مردی مجرد.  یز  ندانی باقی 

دد بود که قابل تشتتخی  با.تتد. با خو.تتحالی و تقریبا بلند   نم: نمان

  "س اااام. ا وال .ما "

اینکه ست م من تا این  د کش آمدد بود بیشتنر بخاطر این بود که قصد 

ست م آقا ... . ولی نا هاش منواه .تدم که نامش را به یاد  دا.تنم بگویم:

ادد بود س مم را کمی نمی آورم به همین خاطر مغزم  رب العجل پیام د

بلندتر کنم تا با مکث نا هانی تابلو نشتود. سعی کردم در نگاد او اثری از 

ا.تتنیاقی که زمانی در آش بود بیابم. مخصتتوصتتا  الا که من اینطور  رم 

ستت م کردد بودم. هیچ ندیدم. نه ا.تتنیاق، نه انزاار.  قط یک آ.تتنا به 

بود. پو سعی کردم من  آ.تنایی دیگر به رستم ادب پیشتنهاد کمک دادد

راهر .دد بود هم آش ذوق کو نی را که نمی دانم  را نا هاش از دیدش او 

در لحن ک م و ا نمالا نگاهم پنهاش کنم و به یاد آورم که من پیشتتتنهاد 
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ازدواج او را رد کردد بودم و تتتا آش لحظتته  یزی  رق نکردد بود کتته 

 بخاطرگ آنهمه ذوق کنم.

کردم و به ستتم  ما.تتینم ر نم و او به یکی از ستتریع صتتحب  را امع 

کتار راش   ت  کته برای کمتک به من آید و خودگ هم ر   و داخل 

 م کمی بیشنر خودگ را در یر کارمما.تین خودگ نشتس . اننظار دا.ن

که برود طبقه پنجم. خودم  میکرد امتا او این کار را نکرد. به کار ر   نم

و در را به هم   شردمر ما.تین را را بردا.تنم. .تاستی ق ل د امهم کوله

کو نم. هماش لحظه منواه .دم که سوییچ را داخل ما.ین اا   ا.نه ام. 

کاری که بارها از وقنی که ما.تین با ستوییچ ق ل نمیشد انجام دادد بود. 

م اینطور الو البنه راد باز کردنش را هم بلد بودم  قط دوستتت  ندا.تتتن

  شماش او  ایع .وم.

 نم. ستیخی را که برای اینجور مواقع کنار   ا.نه بودم به سترع  بالا ر

بردا.تنم و دوبارد پایین آمدم. با مهارتی که در اثر تکرار بدس  آمدد بود 

درب ما.تتین را از بیروش باز کردم. در تمام مدتی که من ستتیخ را از بین 

و ا.یشه و در به داخل می  رسنادم تا .اسی را بالا بکشم و در باز .ود 

آش دس  کو ه پارک کردد بود .اهد  ما.تین خود درست  مقابلم که در

اعمال من بود و با اینحال باز هم اص  خودگ را در یر مشکل من نکرد. 

 همیدم که این آقای مهندس که  الا استتمش هم به یاد آوردد بودم دیگر 

 به من  الی کند. هم رد که این راهماش سینای سابق نیس  و اصرار دا
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ه من خودم او را رد کردد بودم ولی همه میدانند که یک زش این درس  ک

تمایل دارد هر کو که روزی عا.ق او بودد تا ابد عا.ق او با.د هر ند 

که او رد کردد با.تتد. یک اور اعنماد به ن و ایجاد می کرد. و  الا این 

ندارد ع ود بر تمام مستتائلی  خری که او هم دیگر کاری به کارم تتربه آ

د به آنها  کر کردد بودم  تتتربه کاری بود. تمام وستتتایلم را به که کل را

 داخل خانه ریخنم بر روی تخنم ا نادم و خوابیدم.

بیدار که .تدم تاریک .تدد بود. لام  را رو.تن کردم و نشتسنم و  کر 

کردم. به مادرم   نه بودم که بعد از کمی اسنرا   و اسنحمام برای .ام 

یکردم. به هیچ واه  وصتتتله مشتتتاارد با به آنجا می روم. باید  کری م

والدینم بخاطر ترک .تغلم را ندا.نم. تصمیم  ر نم  یزی نگویم. اما از 

 ردا باید هر روز هماش میزاش ساعنی را که سر کار میر نم به نحوی  م و 

  ور می .دم یا  داقل ما.ینم را  م و  ور میکردم تا نبینند.

  تاپم را بردا.تتنم و برای اولین به این صتتورت بود که  ردای آش روز ل

بار به این کا ه رسنوراش آمدم و همه روز در تراس آش نشسنم و در آش به 

دنبال اواب سوالم  شنم. نه  قط  ردای آش روز که  ند روز پو از آش 

را هم.  یزی که بیش از همه نیاز دا.نم یک .غل بود. برای من که هیچ 

ا بود.  یزی که  نی بنوانم .انسم رمدرکی ندا.نم .غل باب طبع قطعا ن

در آش امنحاش کنم. تا دل  بخواهد منشتتی می خواستتنند و صتتندوقدار و 

 . .بازاریاب و ..
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دکی اندوخنه ان ساب و کنابی کردم و دیدم بدوش .غل با  روگ پراید و 

، نهاینا می توانم یک سال بخور و نمیر زند ی کنم. پو که از قبل دا.نم

نر مهارتی یاد میگر نم. اما  ه مهارتی  قطعا دانشتتگاد باید هر  ه ستتریع

ر نن منطقی ترین راهی بود که به ذهن هر کو می رستتید. ا ر قرار بود 

دانشتگاد بروم باید در ر.نه ای درس می خواندم که دهن پر کن با.د و 

 دلیل مواهی برای ترک .غلم.

ه معمولی ب ترین راد برای   ر از طبقه آدم های.دنی ترین و کم ریسک

طبقه آدم های خاص بدس  آوردش نام خانم دکنر اس . این هماش راهی 

دل انجام بود که ااازد دادد بودند آنها که نه رابطه دارند نه ستترمایه و نه 

مشق  خود را در طبقه خاص اا کنند. ا نمالا  هر کاری به هر قیمنی، با

مستتیر ستتخ  و  تا این به همین خاطر پز.تتکاش تا این  د مراقا بودند

ک عضتتو ستتهل و همگانی نشتتود و هنوز هم .تتر  پ یر نن ی ،هموارنا

 یعنی کنکور   ظ کردد بودند. ادید را به هماش .یود سننی 

ها و کامپیوتر ها که هر ز تن به پز.تکاش این د.تمن ترین د.مناش ربا 

مستتتابقه با یکی از آنها نمی دادند مقبول ترین عنواش .تتتغلی را به یدک 

بهرد نمی بردم و به این وسیله خود عنواش د. پو  را من از آش میکشتدن

هر ند سابق اندازم. دادم تا صتدای همه را بیرا از این مهلکه نجات نمی

از این، خانم دکنر .دش هم کاری بود که خیلی ها می کردند و برای من 

ای  نداش خاص به  ستاب نمی آمد. اما  الا با کمی عقا نشینی  ارد
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به این ترتیا می توانستنم از زیر بار  شتار  رد مهمی .دش  نبود.از آش 

 خ ص .وم و بعد با خیال را   هماش کاری را کنم که دوس  دارم. 

  نم می خواهم کنکور پز.تکی بدهم .اید می توانسنم والدینم ا ر می 

ین صورت خ ص میشدم از این را تی کنم که ستر کار نروم و  به ارا 

هماش روز ر نم نزد والدینم. معرکه ای  ر نم که نگو. بازی.  مو.کقایم 

ستتتخنرانی بلنتد بالایی کردم با  ناش ژستتت  منطقی که مو لای درز آش 

 ر  .مین

قانع با.م به یک  قوق کارمندی و .غلی دوش  تا کی قرار اس "  نم: 

 "... .  و د  ر ه ای یاد بگیرم که آیندد آش تضمین .دد با.دپایه  من بای

 ناش نطقی کردم که خودم هم کمی از آش را باور کردم. برق امید هم پای 

 تردید در نگاد آنها هویدا .د.

خانم دکنر .تتتدش  یزی  "جا که   نم:همه  یز خوب پیش میر   تا آن

م ه اا آش را پرداخ  و بهایشو باید به آیدکه به را نی بدس  نمی اس 

که من از این  قوق ماهی  ندر غاز بگ رم و  رصتت   ند  این استت 

نجا ای "نم.انه و درس بخونشینم در خاندد تا کنکور باای را که باقی مماهه

که: ابراز کردند مخال   کردند و بود کته هم پتدر و هم مادر با قاطعی  

شینی و نری و پش  کناب و د نر بوم بیاتو کسی نیسنی که  ند ماد دوا"

در اینجا کمی   ".یهاز دس  مید عوض نشود.  قط .غل  راتصتمیم  

تر  انه زدیم اما به هر  ال ترک .غل برای پز.ک .دش بسیار پ یر ننی

به این .تتکل با  ند روز تاخیر   بود از ترک .تتغل برای اهانگرد .تتدش
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پدرم در نهای       الا  آنها هم در اریاش بیکار .دش من قرار  ر نند.

 صممی مینوانی روی  مای  مالی ما هم  ساب کنی.که تا این  د م

 نتد روزی برای بتدستتت  آورش ادیدترین منابع کنکور و ک س و ... 

وق  صتترف کردم. من که ید طولایی در کنکور دادش دا.تتنم هیچ ع قه 

ای به سر ک س ر نن ندا.نم و ترایح میدادم منابع اصلی را بخوانم. اما 

ب های اصتتتلی را بگیری با دیدش آش همه روی تا کناوقنی بته بتازار می

کنتاب آمتتاد ی برای کنکور، ا ر برای هر درس  نتتد کنتتاب هم از این 

دستتت  نخری ا ستتتاس میکنی  نما یک اای کار می لنگد. روزی که 

برای خرید آنها ر نم با همه مقاومنی که در برابر خرید کناب ا ا ه کردم 

 از کناب. صندلی عقا ما.ین پر .د

گ خانه همه کنابها را پشت  در آسانسور   ا.نه بودم و مننظر در پارکین

بودم که پایین بیاید که آقای مهندس هم رستتید و او هم قصتتد ورود به 

آستانستور را دا.ت . ست م و ا وال پرستی معمولی کردیم و بعد او به 

 " این کنابها برای خودتاش اس  "داخ .    :کنابها نگاهی ان

 "بله "  نم:

بهای زیست  منواه .تدد بود که قصدم کنکور تجربی اس . از روی کنا

 "پز.کی. نه "پرسش  ونه    :

 ."بله"محکم   نم:



 17 ■ فصل سوم. 0 

تا اایی که خاطرم هس  ر.نه .ما ریا ی بود اما به هنر ع قه "   : 

 "دا.نید. پو  را پز.کی 

و کمی تمستخر که نشاش دهم برایم مهم نیس  کسی  ه  کری  با خندد

که به من  نوزم بته هنر ع قته دارم. این هنر استتت من ه":   نم میکنتد

و به اینصورت ط رد  ".اندازدای ندارد. مدام ستر راد من ستنگ میع قه

 ر نم از اواب دادش.

ای ندارد. کار هم ع قه یک طر ه  ایدد  ته اتالتا کته اینجتا "  ت :

 ".تغییر ر.نه دادیدکه  عاق نه ای کردید

 ."بله"نم:تر   تقریبا سرخ .دم. کمی .ل

داخل   ا. . من  او یکی از پ سنیک ها را برایم آستانستور باز .تد و

هم یکی از پ سنیک  . پیادد .دم و او بازرا 6را  شردم و او طبقه  5طبقه 

 بیروش   ا. .  ها را برایم

نمی دانم  را مصمم تر .دم که خانم دکنر .وم. باید به او ثاب  میکردم 

 .تی برای بدست  آوردش من نکردد بود. اص  که ا.تنباد کردد بود که ت

 اینجا  ه میکرد  تنها زند ی می کرد یا با کسی بود 

برنامه ریزی کردم و .تتتروع. روزها در ستتتاع  کنابها را دورم ریخنم، 

خلوتی به هماش کا ه رستنورانی که تازد کشف کردد بودم می ر نم برای 

م. با انگیزد تقریبا اینکته تنوعی در ستتتاع  های درس خواندش ایجاد کن
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ساع   25ساع  درس می خواندم. ه نه ای یک روز  نی  6-7روزی 

هم می .تتد. این برای من  ام بلندی در تغییر بود. درستت  بود که هنوز 

هم با عدم تمرکز دس  و پنجه نرم میکردم اما همین که خودم را مجبور 

یه در ر بقکردد بودم که بنشتتتینم و بخوانم خودگ مو قی  کمی نبود. ا 

 0یا  1صتت حه می خواندند من در آش یک ستتاع   25یک ستتاع  مث  

این کندی در  خواندم.اما من بستتیار عمیق درس می صتت حه می خواندم.

 اماتیذتابی جاش و بیپیشتروی آزارم میداد. .اید هم کند نبودم و  قط هی

 . برای رسیدش به همه  یز عجلهباعث میشد ا ساس کنم کند پیش میروم

دویدم و وقنی ستترع  میگر نم دا.تتنم. بعد از رهر ها روی تردمیل می

برای تقوی  انگیزد خود را خانم دکنر تصتتور می کردم. یک ستتریال هم 

 ر نه بودم که دربارد زند ی  ند پز.ک و پرسنار بود و بیشنر ماارا در 

یک بیمارستتتناش رخ میداد. هر .تتتا یک قستتتم  از آش را هم میدیدم. 

ی دوبتار با مادرم میر نیم پیادد روی و او هم مرا  اهی خانم ای یکه نته

ا در کل خانداش م "دکنر خطاب میکرد که برایم االا بود. پدرم میگ  :

بینم اس ، ب که تا  الا کستی نشیمنگاد لازم برای پز.ک .دش را ندا.نه

درس های زیستت  که پر بود از   ظیات و اغلبشتتاش  "تو  کار میکنی 

 بود خیلی کند پیش میر   اما در نهای  بد نبود.  برای من ادید

یک روز در خانه نشسنه بودم و درس می خواندم که موبایلم زنگ خورد. 

 "بله ماماش. س م."مادرم بود.   نم:
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ین ببخشید ا"اما به اای مادرم کو دیگری پاسخ داد. یک آقا بود.    :

 ".ما بله.  "دلم ریخ .   نم: " و.ی برای مادر .ما اس  

 "م من با ما.ین پدر مادر .ما تصادف کردم ....خان "   :

* 
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 فصل چهارم
 

 ی. پدرم در دم  وت کردد بود و درم از دنیا ر نند. به همین سادپدر و ما

کتتائنتتات بتتدترین درس  متتادرم پو از بیستتتت  روز کمتتا ترکم کرد.

 . برای ابراش نیساگ را به من داد. اینکه همیشه  رص  کا ی ر مانهبی

 ی. انگار هرکو که تنهای تنها. باز هم به همین ستتاد من بی کو .تدم.

ای برای آش دا.  و  قط من بودم داد از قبل برنامهعزیزی را از دس  می

که هیچ وق  به این مو توع  کر نکردد بودم. منی که ستالها بود مسنقل 

ارزد کردد بودم در آش .تتدد بودم و برای اینکه از آنها ادا زند ی کنم مب

بیستت  روز کنار تخ  مادرم زار میزدم که خدایا غلط کردم  داقل او را 

برایم نگاد دار. بگو  کار کنم تا همه  یز به  ال  قبل بر ردد. نه خواهر 

برادری دا.نم. نه دوسنی که نزدیکم با.د. بعد از  وت آنها خاله ها نه و 

زی بودند تا اینکه من ر ناری با و عموها و خ صه اقوام نزدیک  ند رو

 آنها کردم که هر ه زودتر بروند و من را به  ال خود وا  ارند. 
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 تالا دیگر کستتتی نبود که بخاطرگ هیچ کاری کنم. من که آنقدر قوی 

بودم و همیشه لبخندی بر روی صورتم بود دیگر همه را  نگ و مبهوت 

رم بودم ر خانه پدر و مادمینگریسنم. کمنر به خانه خودم میر نم و بیشنر د

که قرار بود از من بگیرند به ازای دیه دو کشنه دیگر در آش تصادف.  ند 

روز قبل از آش تصتتادف بیمه ما.تتین پدرم تمام .تتدد بود و او  راموگ 

های نا به اای او بود که برایماش سنگین کردد بود. این یکی از .ل  ر نن

ه .د. خانه والدینم به همراد تمام .تد. در آش تصادف پدرم مقصر .ناخن

خاکی پا ننهادد بودند.  کرد خود.تتاش از دستتنم ر  .  ویی هر ز بر این

نشسنم.  شمانم تقریبا همیشه ساع  های بیشنری بی هدف در کا ه می

از .تتدت  ریه های .تتا قبل منورم بود. دیدش کنابهای کنکور پز.تتکی 

ر ن تاییدگ خانم دکنآزارم میداد.  الا دیگر کستتتی نبود که بخاطر  ر ن

 اگ را ندا.نم. وصله.وم. پز.کی ر.نه مورد ع قه من نبود. 

یک روز که در کا ه نشسنه بودم او را دیدم که داخل .د.  شم در  شم 

.تدیم. میدیدم که مستنقیم به سم  من می آید. دیدش او مواا .د که 

د وتیری در قلبم  و کنم.  قدر مادرم دوس  دا.  که سینا دامادگ .

اهمی  بود که او  ه دوست  دا. . منطق میگ   و  قدر برای من بی

کار درستنی کردد بودم که با کسی که ع قه خاصی به او ندا.نم تشکیل 

زند ی ندادد بودم اما  الا که آنها نبودند منطق کمرنگ بود و هر ه بود 

آنها برای من دا.نند و  ا ستاس دلننگی بود و تاسف برای آرزوهایی که

 رسیدند.ن
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به اینها  کر میکردم که او به میز من رسید. س می کرد و ااازد  ر   که 

بنشیند. تا او مقابلم نشس  ا.ک های من سرازیر .د. سابق از این کسی 

نبودم که به این را نی ا.تتک مرا ببینند. او هیچ نگ  .  کر کنم خودگ 

دستتتنمالی به  دس زدد بود که  را دیدنش دان دلم را تازد میکرد.  قط 

 کنم. کمی من تعارف کرد و مدتی سکوت کرد و به من ااازد داد تا  ریه

رای ویم  قدر مناس م بمدم اینجا که به .ما بگآ "که سبک تر .دم    :

ش .تتتدم.  کر کردم پدر و مادرتاش.  ند باری آمدم دم منزل ولی پشتتیما

  ". کند اندابراز تاسف من کمکی نمینو

هش نمیکردم. .تتترمندد بودم. نمی دانم  را ولی ستتترم پایین بود و نگا

.تتترمندد بودم.  یزی هم نمینوانستتتنم بگویم. بغضتتتم را به زور کننرل 

بغ  بود که اول باز هم این میکردم و ا ر لا به ستتخن باز میکردم این 

 بیروش میجهید. 

 "ممنونم." قط   نم:

از دوبتارد متدتی  یزی نگ ت . یتک کنتاب با خودگ آوردد بود. آش را 

من یک کناب به .تتما بدهکار بودم. دوستت   "کی ش بیروش آورد.    :

نطور که هم ولی همام را به .تتما بداندا.تتنم در  نین .تترایطی بدهی

 رمیبینید  رصتت  ها خیلی کمنر از آنی هستتنند که  کرگ را میکنیم.  ک

ندازم. این کناب را از من قبول کنید کردم بیش از این قر تتتم را عقا نی

  "لط ا.
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کاور زیبای کناب تواه ام را به خود الا کرد. کنابی بود از آلن دو باتن 

. پر بود از عکو های زیبا. ولع خواندش کناب و "هنر در درماش"به اسم 

کشتتتف  یزهتای اتدید آخرین بازماندد های زماش  یات پدر و مادرم 

 م را پرت کردبودند که هنوز هم در من بی رمق اما زندد بود. کناب  واس

آش لبخند قدیمی که مدتی بود صورتم را ترک کردد  و  کر میکنم کمی از

بود برای لحظاتی خودنمایی کرد. مشتتتغول ورق زدش کناب بودم و یادم 

ه خود آمدم. نگاهش کردم و ر   که او در مقابلم نشتتتستتتنه استتت . ب

 "ممنونم."  نم:

برای  و دیدم که به من خیرد اس . غا لگیر .د نگاهم که به نگاهش ا ناد

اولین بار در این  ند م قات اخیر هماش دسنپا گی قدیمی را لحظه ای 

زدید. راهرگ مثل همیشه در در  شمانش دیدم. به سرع  نگاهش را د

ترین  ال  ممکن بود. .تتلواری کناش به رنگ ستترمه ای به پا ک ستتیک

دا.تت  و  پولیوری  یک دستت  به رنگ ستتبز تیرد که قهود ای رو.تتن 

 شتمانش را پش  آش عینک بیشنر نمایاش می ساخ . یادم نمی آمد که 

قب  به رنگ  شمانش تواهی کردد با.م. آیا از اول هم قهود ای بودند  

راد دا.تتت  که همیشتتته به همراد دا.تتت . ل  تاپ هم به هم کیفیک 

 .اند لحظاتی  الناش را کمی بهنر کند تدس میزنم این کنتاب بنو"  ت :

 "مد.نم بر می آاین تنها کاری بود که در این .رایط از دس

 "امیدوارم. ولی به هر  ال بازم از لطف .ما ممنونم. "  نم:

 "م. وش نمیشمن بیشنر از این مزا منا "   :
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برود. دلم میخواست  که بیشنر بماند.  ضورگ مرا کمی از  بلند .تد که

آنچه پیش آمدد بود غا ل می کرد. اما  یزی نگ نم. بعد از ر نن او به این 

 د. کر ا نادم که او از کجا می دانس  که می تواند مرا اینجا بیاب

کنتابی که آوردد بود در کمال تعجا  الم را خیلی بهنر کرد.  وق العادد 

ای آب در کویر، الیز کناش بر خاک واودم امله آش مانند قطرد بود. هر

محو میشتتد.  یزی که بستتیار کنجکاوی ام را برانگیخنه بود این بود که 

سال پیش  7-8 ر های این کناب ا ر اننخاب او بود با آش کستی که من 

های .ناخنه بودم در تناق  بود. آش کو که من .ناخنه بودم  قط  راف

ی .تتناخ  و محاستتبات دقیق را و .تتناخ  خاصتتی از هنر آماری را م

ندا.تت  و  یزی که مطمئن بودم این بود که او امکاش ندا.تت  کنابی را 

او هیچ کاری را  ،بدوش بررسی تهیه کردد و به من دادد با.د. برعکو من

داد. آیا  قط  وش  دس میزد من از آش بتدوش بررستتتی کامل انجام نمی

بود، که در این صتتورت هم اننخاب هو.تتمندانه ل ت میبرم آش را  ر نه 

 ای کردد بود، یا اینکه خودگ هم با  ر های این کناب هم عقیدد بود 

 امبتا خود ا نمتالات را زیر و رو کردم. به هر  ال او از ماارای زند ی

د و و کر کردد ب ی والدینم. برای بهبود  المخبر دا.تتت . از مرش نا هان

دانستتت  که کجا می تواند مرا ببیند. آیا امکاش بود. میاننخابی انجام دادد 

دا.ت  همه اینها  قط از روی ادب و ا نرام به والدینم با.د و ا ساس 

مسولی  ذاتی او نسب  به دخنری که  الا تنها و بی کو بود  بعید نبود. 
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ز این بود ا با .خصینی که از او سران دا.نم این اص  بعید نبود. ا ر غیر

 نر می نشس .کمی بیش

آش .ا تا صبح سر رم خواندش آش کناب .دم. نه اینکه مرش والدینم را 

 راموگ کردد بودم،  قط میتل بته بقتاا کار خود را انجام میداد. کناب او 

کمی نیروهای  یاتی مرا غلغلک داد. دوبارد کمی به  کر ا نادم که  کار 

. آیندد  ه در باید کنم. با و تتعی  ادید  ه کار میتتتتتنوانم انجام دهم

اننظتارم بود  اینبار انگیزد های من  رق کردد بود. باز هم به نوعی نیاز به 

تایید دا.تتنم. نه تایید مستتنقیم پدر و مادرم. بلکه نیاز به تایید والدینی که 

در طی ستی ستال زند ی در واود من ساخنه .دد بودند. اما دیگر نیاز 

 ندا.نم پز.ک .وم.

ماش ازدواام به من تعلق دا. . این برای یک  قوق پدر و مادرم تا ز

 کا ی بود.  یزی در آنچنانی زند ی بسیار معمولی بدوش ریخ  و پاگ

من در  ال تغییر بود. قدرت ریسک پ یری. عجیا بود که با آنکه  الا 

کسی نبود که مرا قضاوت کند یا مانع .ود تا کاری را انجام دهم یا ندهم 

به انجام هر کاری ندا.نم. دیوانه بازی ها از  این من بودم که دیگر میلی

سر من رخ  بر بسنه بود.  الا دیگر دلم امنی  می خواس . واودی 

 رم که در زیر بال و پرگ آرام بگیرم. نیاز دا.نم به اایی تعلق دا.نه 

 ای، یاری..م، به  روهی، خانواددبا

ا ر کسی همین یکسال پیش به من میگ   روزی میرسد که دل  

خواهد  راتر از سرع  مجاز رانند ی کنی به او می خندیدم. میگ نم نمی
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آش روزی که با سرع  مجاز رانند ی کنم روز مرش من اس . اما  الا در 

 ری کنم که همه برای من کف بزنند.کمال تعجا دلم نمی خواس  کا

 اهی که بیروش از خانه زوای را می دیدم که  رزند کو کی همراهشاش 

 کر  رو میر نم. با خودم می   نم نه تنها هیچ کار خارق العادد ای بود به 

انجام ندادی، بلکه  نی یک زند ی معمولی هم نداری. نمی دانم  عف 

هایی و ا سرد ی بود که مرا سر به راد کردد بود یا تجربه های زند ی درس

 هبه من دادد بود. منی که به یک طر ه العینی تصمیم میگر نم و به مر ل

مه دا.نم  الا دیگر تمام در کارناهای نارا میرساندم، از بو تصمیماا

 ارات ندا.نم.

ا نادم. برعکو سابق  الا  قدر دلم میخواس  بیشنر دربارد به یاد سینا می

او می  همیدم. اما دیگر دیر .دد بود. او دنبال زند ی خود ر نه بود و 

نمی داد.  همیدد بودم که او ع قه ای به یک .روع دوبارد از خود نشاش 

دانسنم که  را و  طور. کنابی که او برایم تنها زند ی می کند اما نمی

 پیش  ارد د اما رادآوردد بود مرا وادار به  کر کردش دربارد آیندد کردد بو

هنر  یزی بود که همیشه به آش ع قه دا.نم و اسنعداد  پایم نگ ا.نه بود.

 لی. اما آش روزها  وصله اگ نبود.به هر .کآش در من نه نه بود. هنر 

یک .ا بعد از مدتها  ینارم را کوک کردم و .روع کردم به نواخنن یکی 

هایی که هنوز خاطرم ماندد بود. آهنگ م یمی بود. ترین آهنگاز سادد

هایم سرازیر .دند به یاد پدرم. این آهنگ از معدود آهنگ هایی بود ا.ک

دلم برایش تنگ .دد بود و آش آهنگ بر اگرم  که او دوس  دا. . خیلی

 .خراگ میکشید
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در این  ال بودم که زنگ در خانه به صدا در آمد. از  شمی در نگاد کردم 

و دیدم که سینا اس . سریع ا.ک هایم را پاک کردم و نگاهی به لباسم 

انداخنم که نا مناسا نبا.د. تی .رت و .لواری را   به تن دا.نم. در 

 ردم. را باز ک

ر لط ی در  ق من کنید ا  ببخشید میشود "کرد و بی مقدمه    :س م 

  " رص  دارید 

 یک ص حه از مننی به زباش انگلیسی با خود به همراد دا. . 

خواهش کنم امشا این ص حه را به  ارسی برای من ترامه  میشود"   :

. نیس هم. نیاز به ترامه خط به خط کنید  آدرس ایمیلم را به .ما مید

انم رو خیلی خ صه اصل مطلا را برای من ترامه کنید لط ا. می تو

  "ش  ساب کنم کمکنا

خطی .بیه به خبری در روزنامه  25نگاهی به منن انداخنم. مطلبی بود 

 های اقنصاد. واقعا وق   ندانی از من نمی برد. 

  "ش می رسنم.مشکلی نیس . براینا "  نم:

د که زباش انگلیستتتی خودگ هم بد نبود. کمی تعجتا کردم. یادم می آم

کنماش نمی کنم که  کر کردم پیامی در مننی که برای ترامه دادد استتت  

برای من پنهاش است . اما منن  قط یک خبر اقنصادی بود. هیچ پیامی در 

بعد از ر ننش نشسنم آش را ترامه کردم و برای او ارسال کردم. آش نبود. 

م که  طور ستتتر از کار او در این  کر کرددیگر  ینتار نزدم. بجایش به 

 آورم.
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اص  او در طبقه بالای خانه من  ه میکرد  واقعی  این بود که من دربارد 

او  قط کنجکاو نشدد بودم.  یزی  راتر از کنجکاوی مرا به سوی سر در 

آوردش از کتارگ ستتتوق می داد. اما مشتتتکلی بود. او دانشتتتمند بود و 

برای   نن ندا.تتتنم. دخنری بودم او  ر ی تحصتتتیلکردد. من در برابر 

آوردم آخرگ که هدف. بی دست  آورد.  نی ا ر از کار او سر در میبی

 کر میکردم تا کمنر د ار یاس .وم. ه  بهنر بود کمنر به او  

اما این  کر که من در .تاش او نیسنم کمی غرورم را اریحه دار کرد. من 

قاب  زد و رببینم. کمی خوش مبار عادت ندا.نم خودم را از کسی پایین تر

او هایی دا.تنم  و این . به هر  ال هنوز هم توانایی در من به اوگ آمد

 بود که از من کمک خواسنه بود.

آش .تا تا نیمه های .ا راد ر نم و  کر کردم. من الاش به اندازد خودم 

پول دا.تنم.  را آش را صرف یاد  ر نن هر ه دوس  دا.نم نمی کردم. 

ی کاری بود که من به آش واقعا ع قه دا.تنم. اما ا ر آش را هم نیمه نقا.ت

کارد رها میکردم  ه  هزینه های آش  قدر بود. درستتت  استتت  که من 

 قوق پدر و مادرم را دا.تنم اما  الا دیگر در ستتن و ستال و .تترایطی 

نبودم که عمر و هزینه بی مورد صتتترف کنم و اصتتت  به  کر درآمدزایی 

 ه بنواش از نقا.ی در آمد دا.  آیا امکاش دا.  کنبا.م. اص  

در تمام این بالا و پایین کردش ها ته ذهنم اایی که  ضتتتورگ را انکار 

کردم امتا بته قوت خود بتاقی بود به این  کر میکردم که آیا کاری که می
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که نظر سینا  قصتد انجام آش را دارم به اندازد کا ی بزرش و خاص هس 

 را به خود الا کند 

برعکو اغلا دخنرها من بیش از آش که به الا تواه از طریق زیبایی 

راهری ام  کر کنم به الا تواه بر استتتاس توانایی ها و مهارت هایم 

 کر میکردم. این اخ قی بود کتته پتتدرم در من پرورانتتدد بود. از همتتاش 

کودکی که با من تمرین و ورزگ می کرد. من هیچ وق  به هیچ ورز.ی 

ه نشتتاش ندادم اما پیوستتنه ورزگ درم دوستت  دا.تت  ع قآنقدر که پ

کردم.  تاهی هم بتا هم کود می ر نیم. او هیچ وق  به من نمی     می

 ه  شماش زیبایی دارم یا اندام خوبی دارم یا از این  ر ها اما همیشه از 

هوگ و استتنعداد من تعریف می کرد. البنه من ز.تت  نبودم اما دوستت  

صتی در خود تکیه کنم. مادرم اعنقاد دا.  که من ندا.تنم بر زیبایی خا

 اص  دلبری های زنانه بلد نیسنم.

بنابر این باز هم قلبا نیاز دا.نم کاری انجام دهم که توانایی ام بیشنر دیدد 

.تود تا زیبایی ام. هر ند اعنماد به ن سم خد.ه دار .دد بود.  کر کردم 

.اید بهنر با.د یک کار آ رین .وم. اما  ه اور کاری می آ ریدم   ند 

رین ها آ کار رها وکردش. انواع کا تحقیقپای ایننرن  و روز آتی نشتسنم 

یکی دو سای  که نقشه راد کار آ رینی را آموزگ دادد به  را   ک کردم.

  دم.سر زبودند هم 

* 
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آموخنم که یک کار آ رین  ه خصلنهایی باید دا.نه با.د و روگ به سر 

با انگیزد صتتورت استت . دوبارد موتورم انجام رستتاندش یک ایدد به  ه 

.تتتاد کردش روح پدر و مادرم که برای . این بار نه  قط برای هندل میزد

 ای از ابهام بود.الا تواه سینا ت گ میکردم. سینایی که در  اله

ایدد یک کار که از قدیم به آش ع قه دا.تنم در من .کل  ر  . همیشه 

به قهود ع قه دا.تنم. تصتمیم  ر نه بودم یک دکه مخصتوص نو.یدنی 

ج از ایراش بود. دکه ای .یک و های  رم راد بی اندازم. .بیه آنچه در خار

 نی های بیروش بر س ارگ می دادند.زیبا که مردم در آش انواع نو.ید

که نو.یدنی میداد این بود که  ت اوت کا ه کو ک من با هر اای دیگری

ل که مشنریاش بنوانند س ارگ خود را قبمیخواستنم یک اپلیکیشن بسازم 

دنشاش هم بر اساس مکاش از رستیدش به محل بدهند و زماش تقریبی رستی

یابی  و.ی موبایلشاش اع م میشد تا قبل از رسیدش آنها س ار.شاش آمادد 

و در عین  ال  میشتتتد و به این صتتتورت وق  کستتتی تلف نمی .تتتد

. هر کو  قط لحظه ای مکث میکرد های  رم از مزد نمی ا نادنو.تتیدنی

بودند .تتتاید  یا  ای خود را بگیرد و برود. ا ر در  ال رانند ی قهودتا 

  نی لازم نبود از ما.ین خود پیادد .وند.

 ند روز بر اساس آموز.های  ام به  امی که در سای  های مخصوص 

کار آ رینی واود دا.ت  طرح توایهی نسبنا کاملی تهیه کردم. کاری که 

قب  هیج وق  به آش اعنقاد ندا.تتنم و  وصتتله انجام آش را هم ندا.تتنم. 

دم. مث  به هر کو که میرسیدم می پرسیدم که ا ر تحقیقاتی هم انجام دا
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 نین اپلیکیشتنی واود دا.ت  .تما دوس  دا.نی از آش اسن ادد کنی  

 نی به ستران رییو سابقم ر نم و با او و همین طور  سابدار آنجا هم 

  نم آنها هماش نگاهی را وقنی من از ایدد ام برای آنها مشتتتورت کردم. 

ند که   ن سنم اهانگرد .وم. با اینحالمی خواتحویل من دادند که وقنی 

ایدد بدی نیستت  و ارزگ امنحاش کردنش را دارد. البنه من به آنها نگ نم 

که دیگر پدر و مادرم در قید  یات نیستتنند و ا ر من .تتکستت  بخورم 

 .وم.ا نمالا کارتن خواب می

به اعنبار و کمک هماش رییستتتم یک وام  ر نم که اقستتتا  آش تقریبا به 

اندازد کل  قوق والدینم بود. با  ناش .ور و هیجانی در یر کار .دم که 

 همیدم روزها  طور .تتا میشتتود و کمنر  رصتت  غصتته خوردش نمی

دا.نم. مدام والدینم را در برابر  شمانم میدیدم که نارر و .اهد بر همه 

 ت گ های من هسنند و این به من نیرو میداد.

اب کردم. کا ه لونار.  اهی در تصوراتم برای اپلیکیشتن خودم استم اننخ

سینا را میدیدم که یک روز از طریق اپ من کا ی س ارگ دادد و وقنی به 

 یرت کردد و مرا به دیدد  که س ارگ خود را بگیرد از دیدنمآید آنجا می

تحستین مینگرد. هر روز از کله سحر بیروش میر نم تا  و.ه ای از کار را 

. لازم تقریبا دا.تنم پشیماش میشدم نن مجوزهای پیش ببرم. در مر له  ر

 بته قتدری از این ادارد بته آش ادارد ر نم و هیچ اا مرا ادی نگر نند که

 انگیزد ام به .دت ا   کردد بود.
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یک روز در کا ه رسنوراش همیشگی نشسنه بودم و با کسی که قرار بود از 

الوش محصولات او کانکو مورد نظرم را بخرم قرار م قاتی دا.تنم. کات

را ورق میزدم که دیدم ستینا وارد .د. مرا که با آش آقای نسبنا اواش دید 

بر ش  و از کا ه بیروش ر  . ا ساس کردم که برای دیدش من آمدد بود 

و از اینکه دیدد بود مهمانی دارم پشیماش .دد و بر شنه بود. کمی دس  

ال  وش بسیار ا نم پا ه .دم. دوس  ندا.نم او مرا در آش موقعی  ببیند

دا.ت  که  کر غلطی در مورد من کند.  کر کردم هر طور .دد باید این 

 سوات اهم ا نمالی را برطرف کنم.

آش روز کار من طول کشتید و تقریبا .ا بود که به خانه بر شنم. قبل از 

ر نن به خانه تصتتمیم  ر نم زنگ خانه او را بزنم و بپرستتم که آیا برای 

د یتا نته. این اولین باری بود که در خانه او میر نم و دیتدش من آمتدد بو

مشتتتناق بودم که  داقل یک نظر داخل خانه او را ببینم.  ران خانه اگ 

 در  یا  پارک بود. پو خانه بود. رو.ن بود و ما.ینش

بالا ر نم، زنگ در خانه اگ را زدم و مننظر .تدم. کستتی در را باز نکرد. 

واب نداد. ا ستتاس بدی بهم دستتت  داد. دوبارد زنگ زدم اما باز هم ا

نوعی ا ستاس کنف .دش. با این  ال به خود   نم .اید  مام با.د یا 

.تتاید هندز ری در  وگ دارد و  یزی  وگ می کند. بهنر بود بیش از 

 کردم.این پیله نمی

به خانه خود ر نم. یک ستاعنی   . . .امی را که  ر نه بودم خوردم 

. از بالکن خانه خودم به پنجرد های اتاق او که در اما آرام و قرار ندا.نم
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ردیف کناری و یک طبقه بالاتر بود نگاد کردم. هنوز  ران هایش رو.ن 

بود. دوبارد پش  در خانه او ر نم و زنگ زدم. کمی   .  و میدیدم که 

شتتت   شتتتمی در مرا میدید و باز بتاز هم در را بتاز نمی کند. آیا از پ

و بروم که نا هاش با  ناش .دت و خشوننی در را  کرد  آمدم بر ردمنمی

که یک قدم به عقا ر نم و از کردد خود پشیماش  "بله "باز کرد و    :

 .دم.

اصتت  آمدد بودم که  ه بگویم  بگویم که آش آقایی که امروز دیدید  قط 

یک  رو.تتتندد کانکو بود و هیچ ارتباطی بین ما نیستتت   عجا  کر 

 کر کردد بودم که برایش مهم اس  که آش آقا که ا مقانه ای. اصت   را 

بود  .اید اص  برای دیدش من نیامدد بود. یک لحظه ماندم  ه بگویم که 

 کمنر  ایع .وم.  .اید بهنر بود میپرسیدم آ ار  رانسه دارید  

  "س م. .ا .ما بخیر."  نم:

 "س م.  "   : "بله"با هماش لحنی که   نه بود 

قرار دادد بود و خودگ الو .تتکاف باریکی که باز بود  در را نیمه بستتنه

قرار دا. . هیچ  یز از داخل خانه پیدا نبود. سعی کردم خونسرد الود 

امروز که .ما را در کا ه دیدم  کر کردم .اید باز هم کاری  "کنم.   نم:

برای ترامه دا.تنید و  وش من در السته بودم تعارف کردید. خواسنم 

 "ا ر به ما ملحق می .دید. م مشکلی نبودویبگ
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تاپم نخیر. ل  تاپم را در ما.ین اا   ا.نه بودم. بر شنم که ل  "   :

 " .ش ندا.تام تغییر کرد. ربطی به .ما و السهرا بردارم اما ک  برنامه ا

رباش قلبم به .  تتخوش بدنم به صتتورتم هجوم آوردا ستتاس کردم تمام 

موقع  پو ببخشید که بی "م:و تند ن و میکشتیدم.   ن .تدت بالا ر  

 "مزا م .دم. با ااازد.

 مننظر .نیدش اواب خدا ا ظی نشدم. بر شنم که بروم. 

 "مگر .ما .اغلید "   :

درواقع هنوز کاری ندارم. ولی انشاه به زودی "ایسنادم و بر شنم.   نم:

کاری خواهم دا. . باید یک کانکو میخریدم که  وش کارخانه آنها در 

  "ود خواهش کردم کاتالوش محصولاتشاش را برای من بیاورند.ماهد.  ب

دوست  دا.نم برای او تو یح دهم. او را هم در اریاش بگ ارم تا بداند 

 رخم. وقنی ه آتل و باطل میمن  قتدر  عتال هستتتنم و  کر نکنتد کت

 .دد بود.  او هم کاسنه خشون از .دت  ام تمام .د به نظرم کمیامله

 "کاری اس  که باید برایش کانکو تهیه کنید این  ه اور  "   :

 الا قلبم با هیجاش بیشنری می زد. مثل کودکی که قرار اس  برای اولین 

بار روی صتحنه تاتر .تعر بخواند و  ضتار .تعر خواندنش را قضاوت 

کنند. اما دوست  ندا.تنم .عرم را تند و سرسری در الی که بین پله ها 

 ایسنادد بودم بخوانم. 
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. ا ر  رصت  دا.نید یک روز استنش تو تیحش طولانی است ر"  نم:

 ه منب. .اید راهنمایی .ما هم بدهمش تو یح ورید کا ه برایناتشریف بیا

 "کمک کند.

بته خود آمتدم و دیتدم که تقریبا دارم از او دعوت میکنم برای یک قرار 

نمی  نجید. نباید  به عنواش یک زش مغرور م قتات و این در قاموس من

  د مشناق نشاش می دادم. تا این

 "امیدوارم مو ق با.ید. "   :

 با این اواب باز هم ا ساس کردم که  ایع .دم. 

 و دوبارد  رک  کردم که بروم. "خیلی ممنونم."  نم:

در نگاهش قدردانی و  "مهنتا خانم ممنوش که ز م  کشتتتیدید."  ت :

 بود.خو.حالی محوی دیدم.  داقل دیگر آنهمه که اول عصبانی بود ن

خواهش "بتا نگاهی   را و هماش لبخندی که قب  همیشتتتگی بود   نم:

   "میکنم.

در را که بسنم .نیدم که او هم در را بس .  ردا صبح زود زنگ خانه مرا 

دانم من که نمیم ویبگخواسنم س م. مهنا خانم می"زدند. سینا بود.    : 

ید نارم که می توباب   ه کاری کانکو نیاز دارید ولی اایی را ستتران دا

درس آنجا را کانکو دستت  دوم مناستتا تهیه کنید. ا ه خواستتنید من آ

  "ش ارسال می کنم.براینا
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د دستت  .تنه با.تتنخیلی لطف می کنید. ات اقا ا ر کانکو تمیز دا"  نم:

 ".دوم .اید بهنر با.د

خواسنم .مارد ام را به او بدهم که     دارم. به این ترتیا بعد از سالها 

بتار دیگر از او پیامکی دریا   کردم  اوی .تتتمارد و آدرس اایی که 

 کانکو دس  دوم میدادند.

به آنجا ر نم و با یک ستتوم قیمنی که قب  در نظر دا.تتنم کانکو را هم 

بعد از رهر "ه مرا زد.    :تهیته کردم.  ند روز بعد او دوبارد زنگ خان

ا.تتنم ن دیک من "   : " ه طور مگه  "  نم:  "تشتتریف میبرید کا ه 

آورد بل نمیآمدم بگویم  را مثل ق "م.هش بدبرای ترامه خواسنم ز مننا

عی  را از دس  ندهم. .اید دم منزل که  ورا  ر م را خوردم تا این موق

 "وم آنجا.میر 6تا  5ستتتاع  . بین ا.تتتکالی ندارد "این بهانه بود.   نم:

 "ش.بینمناممنوش. می "   :

 سابی به هیجاش آمدد بودم. بعد از آنهمه سال این تقریبا اولین باری بود 

که با قرار قبلی قرار بود یکدیگر را ببینیم. وقنی به کا ه ر نم او بر ستتتر 

ران ولی سمیز همیشگی خودم نشسنه بود. بعد از س م و ا والپرسی معم

. شام .تتد. ولی خواستتنم باز هم ببینمناانج آش کار "را  ر نم.    : منن

  "  نه بودید در  ال راد اندازی کاری هسنید 

 ".بله. تو یحش م صل اس "  نم:
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.تتتروع کردم بته تعریف با آب و تاب  راواش. تمام مدت او  قط  وگ 

میداد.  اهی هم  و میکردم که کمنر  وگ می داد و بیشنر  کر میکرد. 

از قدیم هم همین طور بود. خصتتلنی که در آش زماش من را ک ری میکرد 

اما  الا نه. وقنی صتتحبنم تمام .تتد کمی ستتکوت  کم  رما .تتد. می 

 را بشنوم. ه سریعنر نظر مساعد و تعریف و تمجیدگ  خواسنم هر

.تما بسیار خوگ  کر و توانمند هسنید. .کی "کمی  کر کرد بعد    :

باب  باید خدا رو .تتکر کنید که  نی نبود پدر و در این نیستت . از این 

دانسنم از این  رف او نمی ". است  مادر هم الو ت گ .تما را نگر نه

ات قشهنای نرم میچید برای اینکه بگوید تمام  ه بردا.  کنم. آیا مقدمه 

خر ی بیش نیستتت  یتا اینکته بگویتد ایتدد  وق العتادد ای استتت   مز

 "ممنونم."  نم:

ذوق و قریحه خاصتی در هنر دا.تنید.  طور .د که تغییر .تما "   : 

 "مسیر دادید  اول پز.کی و  الا هم که این کار 

کم کم  و میکردم  دس اولم درستتت  تر بود.  طور برایش این همه 

دادم. تازد او خبر ندا.تت  که ماارایی که ات اق ا نادد بود را تو تتیح می

 بود.  پز.کی اولین نبود.  ندمین تغییر مسیر من

 " کر کنم  نداش از ایدد من خو.ناش نیامدد اس ."  نم: 

ق .تتتما منعجا .تتتدم. برعکو. مثل همیشتتته از این ت کر خ "   :

 ویم. اما  و  واقعا. این را بدوش تعارف می تحستتتین بر انگیز استتت 
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ش ساخنه رژی را برای کاری که ذاتا برای آکنم ا ر .تما این ذوق و انمی

م دارید بگ ارید قطعا مو قی  های  شتتتمگیرتری .تتتدد اید و ع قه ه

بدس  خواهید آورد. من بعید می دانم کار آ رینی .ما را را ی کند. کار 

کته آنهتتا را در  ی در هر مملکنی قلق هتتای ختاص خودگ را داردآ رین

 غیر از آش باید ممارستتت  و قدرت کنند.نی کنابها ثب  نمیایننرن  یا  

ا به و ادامه دهید ترها زمین بخورید و بلند .وید زیادی دا.نه با.ید که با

و  نی بعد از اینکه به اایی رسید همیشه باید آماد ی  ستر انجام برستد

 "این را دا.نه با.ید که زمین بخورید.

تمتام ذوق و انرژی من  روکش کرد. ا ستتتاس می کردم دیگر میلی به 

ا این  ال مهنا ب "ادامه این بحث ندارم. او هم ا ساس مرا  همید.    :

خانم ا ر تصمیم  ر نید این کار را بکنید هر وق  کمکی از دس  من بر 

 "آمد دریغ نمیکنم.می

 ".ما همیشه به ما لطف دا.نید. "  نم:

دلم می خواست  بیشتنر از او بدانم. اما نمی خواسنم سوالی کنم. ترایح 

اگ کنجکاوم. کاگ خودگ لا به می دادم که او نداند که من هم دربارد

ستخن می  شود.  کر کردم از اایی .روع کنم که غیر مسنقیم اط عی 

  "خانم ملکاش  الشوش  طورد " کسا کنم. پرسیدم:

قنی من ادا .تتتدم با من تقریبا قهر . از و نتداش تعری ی نتدارد"  ت :

 ".اس 
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 "از خانمناش ادا .دید "پرسیدم:

 "نه. از ماماش بابا ادا .دم.  "   :

اصولا پدر و "نیاورم. خیلی عادی   نم: ستعی کردم  یزی به روی خود

 "مادرها هیچ وق  آماد ی پ یر نن اسنق ل  رزند را ندارند.

قنی ماماش بیمارسناش بود از ته قلا و "هر دو کمی سکوت کردیم.   نم:

کردم اما آنها نمی ر نند. اما کی اس   ا تر بودم هر ز اسنق ل پیدا نمی

 "این ت کر منطقی نیس .  که نداند

 "ما آخر ن همیدیم .ما منطقی هسنید یا ا ساساتی "با ته لبخندی    :

من هم لبخنتتد زدم. آش روز بیش از این کنجکتتاوی نکردم. خودگ هم 

لونار راد ا نادد بود.  کا هکستتتی نبود کته اط عتاتی بتدهد. یک ماد بعد 

ردد بودم. هم اسنخدام ک باریسنااپلیکیشن اما کمی بیشنر طول کشید. یک 

سته ماد   .  و من  نی به اندازد ااارد اا هم درآمد ندا.نم. مشنری 

ما  بود و کلی ازاما ستتتینا بود. در اپلیکیشتتتن هم کامننی   ا.تتتنه  ثاب 

 تعریف کردد بود.

من اسپانسر نیاز دا.نم اما اعنباری ندا.نم که بخاطرگ کسی اسپانسر من 

.ود. یک روز از بو که مشنری ندا.نم ک  ه و عصبی زودتر از همیشه 

ینا با های س بر شنم به خانه. دا.نم پارک میکردم که دیدم یکی از دوس
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دس  دا.  از ما.ینی  یک ستاک هدیه به همراد یک خانم که کیکی در

 پیادد .دند.

های دزدکی یکی دو بار دیدد بودم که با هم این دوستتنش را در دید زدش

.تتتناخنم. از قرار معلوم تولد ستتتینا بود. آمدد بودند. اما آش خانم را نمی

   سابی به هم ریخنم. هر ن همیدم که آش خانم همسر دوسنش بود یا کی

 قدر که به او خوگ می   .  به من  سابی سخ  می   . .  الا 

دیگر هیچ ندا.نم. تمام غرور من نابود .دد بود. دلم میخواس  همه  یز 

م که را  ردش زمانه بی اندازم و  وت پدر و مادرم. اما ته ذهنم می دانستتن

 تقصیر هیچ کو نیس  از خودم.

نم مثل بقیه صتتاف و ستتادد زند ی کنم.  ه کستتی  را من نمی توانستت

رسال   رد مهمی .دش را بر دوگ من   ا.نه بود. ا ر من هم مثل همه 

راهی را که امنحانش را پو دادد بود ر نه بودم  الا صا ا یک زند ی 

ا هم که  کر میکردم بودم. نکند پدرم ا.تنباد کردد بود. .تاید من آنقدر ه

 باهوگ نبودم.

ز  ستتتودی دق میکردم ا ر صتتتدای نه ر نن را ندا.تتتنم. اتحمل به خا

هتای آش خانم را می .تتتنیدم.  ر نم آرامگاد. بیروش در آرامگاد در خنتدد

ما.ین خودم نشسنه بودم و نگاد میکردم و  کر میکردم.  ساب و کنابی 

 کردم و دیدم که این کار هم به آش صورت که  کر میکردم پیش نر  .
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.دند و خرید نمی کردند. قیم  های مردم رد می همیدم  را اصت  نمی

متا خوب بود. دکور زیبتا بود. محلته ای که دکه را در آش قرار دادد بودم 

تقریبا اای پر ر   و آمدی بود. به همین خاطر ااارد ستتنگینی دا.تت . 

پو  را مردم خرید نمی کردند   .تاید باید کمی بیشنر دوام می آوردم 

  من به اندازد کا ی تواش ندا.نم. تا کم کم اا بی ند اما

ا ر همین الاش هر  ه خریدد بودم می روخنم به انضمام ما.ینم و تا .ش 

ماد دیگر هم تمام  قوق پدر و مادرم را یکجا به بانک میدادم بدهی هایم 

تمام میشتد. اما این یک .کس  کامل بود. ا نضاح بود. این هماش  یزی 

از  . دلم نمی خواس  پیش بینی او درس بود که سینا پیش بینی کردد بود

 در بیاید ولی دیگر زوری ندا.نم. آب

.اید هم بهنر بود به اای  روگ ما.ین خانه را تحویل میدادم و به خانه 

بوی پدر  زاننر نقل مکاش میکردم. اما این محلای ارای کو کنر در محلته

دم و ... . من که و مادرم را میداد. اینجا به دنیا آمدد بودم. بزرش .تتدد بو

یکی یک دانه پدر مادرم بودم و هر  ه میخواستتنم میکردم  الا در  ناش 

ای  ر نار .تدد بودم که در خواب هم نمی دیدم. کاگ زماش به مخمصته

عقا بر میگشت  تا خیلی کارها را نمیکردم یا بعضی کارها را که نکردد 

 میکردم. بودم

م که امشا  قدر با دوسنانش به یاد سینا ا ناد ..ا   .  21ساع  از 

 نی ا ر هیچ ربطی هم به سینا ندا.  باز  خوگ بود. آش خانم که بود 

هم  رقی نمیکرد. ستینا دیگر کاری به کار من ندا. . در این ا کار بودم 
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کته موبایلم زنگ خورد. از زمانی که خبر تصتتتادف پدر و مادرم را دادد 

نگ میخورد ن ستتتم به .تتتمارد .تتتنم زبودند هر بار زمانی که اننظار ندا

ا ناد. بعد یادم می ا ناد که دیگر کستی را برای از دس  دادش ندارم و می

این یک ر نار .ترطی بود. .تمارد سینا بود. این وق  .ا او  ه کاری 

می توانست  با من دا.تنه با.د   ه میگ نم  او که سر خوگ از اشن 

ودم. از سنش عصبانی بتولدگ اس ،  ر ی برای   نن به او ندا.نم. از د

ام این همه صبر و منطقی که دا.  بیزار بودم. دوس  ندا.نم درماند ی

 د. اواب ندادم و تماس او قطع .د.را ببین

 مهنا خانم" نتد دقیقته بعد یک پیامک از او دریا   کردم. نو.تتتنه بود:

اید از نمی دانسنم ب "کجایید  ما.تینناش را نمی بینم. مشتکلی که نیس  

یام خو.تتحال .تتوم یا عصتتبانی تر. او مثل یک مستتوول خوابگاد این پ

دخنرانه  رف میزد. ا ر به من ع قه دا.تت   را بروز نمی داد  ا ر هم 

ع قه ای ندا.ت  پو اصتت  به او هیچ ربطی ندا.تت  که بداند من الاش 

کجا هستتنم و  ه می کنم. اما واقعی  این بود که وقنی هیچ کو  شتتم 

یگیری یک مستتوول خوابگاد هم دلگرم  میکند. اننظارت نیستت   نی پ

یلی خ" کر کردم بهنر اس  اواب بدهم اما خیالش را را   نکنم.   نم:

 "لط ا بگید کجایید " ند دقیقه بعد    :  "ممنوش. مشکلی نیس .

اما نگ نم. عادت ندا.تتنم با  "قبرستناش. کنار پدر و مادرم."خواستنم بگم:

کم بر میگردم خانه. ومدم دیدش اقوام. کما "تر م الا تواه کنم.   نم:

کنار پدر و  "اینبار بیشنر طول کشید، دوبارد پیام داد: "ممنوش که پرسیدید
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 ".ما هنوز هم من را تعقیا میکنید  "با بدانسی   نم: "مادر هستنید 

 ".م آنجایهمانجا بمانید. من ما.ین  ر نم، میا"نشنیدد  ر  .    :

انقدر مقندرانه با من  رف بزند. اما خستتنه بودم. این لعننی  ق ندا.تت  

بیشنر از آنی که  وصله مبارزد دا.نه با.م.  وصله رانند ی هم ندا.نم. 

اصتتت  دلم می خواستتت  که بیاید. کاگ می آمد و میگ   که بیا از اول 

.روع کنیم. تو مرا کشف کن و من تو را. وقنی رسید مسنقیم آمد سم  

رانند ی کند. بی هیچ مقاومنی ر نم سم   رانندد. قصتد دا.ت  خودگ

 "لازم نبود به ز م  بی ا نید. ".ا رد.   نم:

  "لازم بود."   : 

این را در  الی که صندلی ما.ین را اندازد قد خودگ تنظیم میکرد    . 

ما.ین را رو.ن کرد و راد ا ناد. ساع  از نیمه .ا   .نه بود.  شمانم 

ایم امنی  آوردد بود. ا ر  نی قصتتتد پر از خواب بود و  ضتتتور او بر

 رویی درپرخودکشی هم دا.نم همین که او آمدد بود منصرف میشدم. با 

ادد نید من در  ه ا.ما می دا” ا.  خوابم میبرد   نم: الی که تقریبا د

 "هایی خودم تنها رانند ی کردم 

 "در این که .ما اسورید .کی نیس ."   : 

 "بود ش کله .ق منظورتا"  نم: 

 "نه. منظورم واقعا هماش اسور بود."   : 
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مطمئن نیستتتنم این املته آخر را او   ت  یا من در خواب دیدم که او 

دانم  قدر خوابیدم که    . زودتر از آنچه  کر میکردم خوابم برد. نمی

 باز هم خواب میدیدم او صدایم میکند.

 "مهنا خانم. مهنا خانم رسیدیم."

را باز نکنم تا او مجبور .تود باز هم صدایم  دلم می خواست   شتمانم

کند. نه  قط  وش او صدایم میکرد بلکه  وش خیلی وق  بود کسی مرا با 

 اسم از خواب بیدار نکردد بود.

 "مهنا خانم. .... مهنا."

مهنای آخر را .کود کناش نجوا کرد. انگار می خواس  بگوید لعن  به تو 

ای. به سخنی  شمانم را  شودم. ردددخنر. ببین  ه به روز هر دوماش آو

رستتیدد بودیم. از روی ستتاع   دس میزدم که باید  داقل نیم ستتاع  

پیش رستیدد با.تیم. از اینکه تمام مدت را خوابیدد بودم از دس  خودم 

 از آش .دد بود که بداخ قی کنم. ک ری .دم ولی  الم بهنر

به من میکرد که نگاد عمیقی  "ر که نمیکردم ور خوخ "خندیدم و   نم:

تاب  شتم در  شتم ماندش ندا.نم. نص ه .ا بود. راس  اس  که ماد 

در .تا همه را ا ساساتی تر می کند.  نی سینا هم در آش لحظات زیر 

 د که آنطور خیرد به من مینگریس .نور ماد منطقش کار نمی کر
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سریع خودم را امع و اور کردم و پایین ر نم. او هم بالاخرد نگاهش را 

. وردآستانسور که .دیم سرگ را بالا نمیردا.ت  و پایین آمد. ستوار آب

 " راموگ نمیکنم. لطف امشبناش را"  نم: 

هایش در هم بود. ک  ه بود. صتدای ن و هایش را می .نیدم. طبقه اخم

وبارد در د باز .د بیروش ر نم و قبل از بسنه .دش رسیدیم. در آسانسور 5

 "مبارک.تولدت  "لبخند زدم و   نم: 
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 پنجمفصل 
صرف  روگ هر  ه به کا ه لونار تعلق دا.   .ا سته ه نه بعد از آش

ساله  20.د. ما.ینم را هم  روخنم. بدوش ما.ین برایم خیلی سخ  بود. 

بودم که از پدرم رانند ی یاد  ر نه بودم و هجدد سالگی به مح   ر نن 

  واهینامه این پراید را برایم  ر نه بودند.

ه نه بعد از آش .تا هیچ خبری از سینا نشد.  نی به طور تصاد ی  ند 

 قط ر   و آمدگ را با ما.تتین می دیدم. هر روز   هم او را نمی دیدم.

ستر ستاعنی میر   و سر ساعنی بر میگش . به ندرت پیش می آمد که 

بعد از رهری از خانه بیروش رود. او هیچ کاری بیروش از منزل ندا.تتت . 

ردم را  سباندم  کر میک "برای  روگ"ما.ینم برش  وقنی پشت  .تیشه

 نمتا تمتاس خواهد  ر  ، برای کمکی یا پیشتتتنهادی  یزی. اما هیچ 

 خبری از او نشد.

ماد  7 ند روزی در آ هی ها به دنبال کار  شتتنم.  قوق پدر و مادرم تا 

دیگر تمام و کمال به بانک تعلق دا.تتت . در یک آ هی پرستتتنار کودک 
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انگلیستی می خواستنند.  کر کردم من که مهارت خاصی  مستلط به زباش

بد نبود این را امنحاش  ندارم که به دنبال پیشتتتنهاد کار خاصتتتی با.تتتم.

 کردم.می

ای   ا.نه .د. صا ا آ هی آقایی بود که تماس  ر نم و قرار مصا به

خواس . آقا که دکنرای روانشناسی برای دخنر دو ستاله اگ پرستنار می

ادا  ر نه بود از همستترگ که کانادا بود ادا .تتدد بود و با خود را از کان

 رزندگ به ایراش بر شنه بود.  الا پرسناری می خواس  که دخنرگ را 

با زباش انگلیستتی بزرش کند. در الستته مصتتا به بعد از کمی پرستتش و 

نی تمام مدت با دخنرم انگلیستتی صتتحب  اتومی"پاستتخ از من پرستتید:

 "کنی 

 کنم.سعی خودم را می  -

ر جا قرابکنید. این دهم که سعی خودتاش رامن به .ما  قوق نمی -

 .نیس  ک س تمرین .ما با.د

سال قبل از آزموش آیلنو  0 رمی که دادد بودید نو.نم. من  در -

 بود.  6ش  ر نم. نمرد مکالمه من در آش آزموش هما 6د نمر

اما دا.نم ر نبعد یکی دو سوال به زباش انگلیسی از من پرسید که اول اننظا

 "ش باید سعی کنید.هما "اوابش را بد ندادم.    :

 طورد که مدرک .تتتما  ": رمی را که پر کردد بودم می خواند که    

 " عنی .ما تا به  ال دانشگاد نر نید  یهنوز دیپلم اس 
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ترین سوالی بود که دلم نمی خواس  دربارد آش بحث کنم. هر این ز. 

من سه  "به من از آنچه بود بدتر میشد.   نم: ه میگ نم تصور او نسب  

ترم ادبیات  رانسه خوندم. دو ترم موسیقی و سه ترم هم نرم ا زار. روی 

گاد ر نم. اما نهاینا مدرک من ترم معادل یک لیسانو دانش 8هم مجموعا 

 ".اس  که   نمش هما

 ندید اننها نرسا م را به ه طور .د که هیچ کدا -

خواهد درس ای که دانشگاد می.یود وش من بلد نیسنم به  -

 نم. ابخو

 ید.همنواه نشدم. لط ا بیشنر تو یح بد -

از کودکی ساز می زدم. اول انم. من به .یود خودم درس می خو -

قی وقنی وارد ر.نه موسیپو پیانو و بعد سال ها  ینار کار کردم. 

رها کردم.  اود ندا.  و.دم  یز ادیدی برای یاد  ر نن و

بخاطر اینکه میدیدم در  ادبیات  رانسه را هم نیمه کارد رها کردم

ها که قب  زباش انگلیسی را در یکی از آنها آموخنه بودم آموز.گاد

 نم  رانسه یاد بگیرم و ارزگ اینابسیار بهنر از دانشگاد می تو

.  منا .اغل .دد بودم و ساع  همه هزینه زمانی و مالی را ندارد

خورد. وقنی هم نرم ا زار نمی م به ساع  کارمیهاسک 

نچه د از آنهد.دم در دانشگاد همه  یز یاد می مطمئنخوندم می

 ا زاردانشجوی ر.نه نرمکه  یمسه تر در طولد. نهباید یاد بد

نقدر یاد  ر نم که برای کاری که همین  ند روز قبل امع آ بودم
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مین را هم از دانشگاد یاد کردم خودم یک اپلیکیشن ساخنم. اما ه

 نگر نم. خ صه دانشگاد  یزی نبود که اننظار دا.نم.

 هایم  وگ میداد. ادامه دادم:اینها را که می   نم عمیق به  رف

ی نها مدرکدر یکی از آاما کنماش نمیکنم که .اید عاق نه تر بود  -

 تر تصمیم میگر نم. بدس  می آوردم و کمی محنا 

اننخابهای ا.نباهی داریم که  اهی تاوانش بسیار اغلا ما تجربه  -

 تر از  د تصور ماس .سنگین

این  ر ش را به نشتتانه دلجویی و ابراز همدردی بردا.تت  کردم. کمی 

ر  رمی که پ من بر شتتت . وقنی دوبارد نگاهش را بهاعنمتاد به ن و به 

ش . در .قیقه هایکنمبه او بیشنر دق    رصت  کردم کردد بودم انداخ 

ند تار موی ست ید خودنمایی می کرد. پوس   ندمی دا.  با  شماش  

آبی که خو.م نیامدد بود. همیشه نسب  به  شماش آبی  ارد دا.نم. میانه 

اندام بود و دسنبند  رمی هم به دس  دا. . سر بر رداندم. در این اتاق 

که راهرا اتاق کار آقای دکنر بود یک ردیف کامل از سقف تا کف کناب 

رد. کاس مرا نسب  به این خانه بهنر د دا. . این  یزی بود که ا سواو

تو یح داد که در سرتاسر خانه دوربین واود دارد و خودگ  آقای دکنر

متدام بته وستتتیلته موبایلش همه  یز را زیر نظر خواهد دا.تتت . خانه 

خدمنکار دا.ت  و من  قط مسئول دخنرگ که نامش ایزابل بود میشدم. 

پدر بزرش و مادر بزرش  6عصر. ساع   6صبح تا  2هر روز از ستاع  

.تا که پدرگ بیاید و او را با خود  25به دنبال نود خود می آمدند و تا 
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 "نم ش کیمینوانم ایزی صتتدا "به خانه بر رداند پیش آنها بود. پرستتیدم:

ادرگ هم عادت دا.تت  ایزی صتتدایش م "کمی مکث کرد و بعد    :

ه کین پاستتخ یعنی می توانم یا نمی توانم دا.تتنم  کر میکردم که ا ".کند

 ".ا.کالی ندارد "خودگ ادامه داد:

من به عنواش پرسنار ایزی اننخاب .دم. آش .ا یک .ا سخ  را پش  

ستتر   ا.تتنم. روز اری می خواستتنم وقنی بزرش .تتدم مثل روزالین 

م العادد خاصی انجا رانکلین .توم. می خواستنم نوبل بگیرم یا کار خارق

 الا به پرستتنار کودک بودش ر تتای  دادد بودم. عکو پدر و دهم، اما 

ببخشید که من هیچ  "  نم:  م و از آنها ع خواهی کردم.مادرم را بغل کرد

م که آنقدر هکدام از آنهایی که .ما اننظار دا.نید نشدم. مع رت می خوا

دسنم ر  . خواهش می کنم از من خرابکاری کردم که همه  رصتنها از 

 "ید. ابراش میکنم.وامید نشنا

مدام در ذهنم به از لحظه ای که پایم را از آش خانه بیروش   ا.تتتنه بودم 

زباش انگلیستتی  رف میزدم. هماش .تتا  ند کناب قصتته کودک به زباش 

انگلیستتی دانلود کردم. کودک تازد زباش باز میکرد و به ستتخنی صتتحب  

می خنتدید و هیچ میلی به  نتدرتایزی کودک نتارا نی بود. بته میکرد. 

د. واگ قطعا به مادرگ ر نه بارتبا  برقرار کردش ندا. .  شماش مشکی

بخاطر بی میلی اگ نستتب  به  رف زدش ممنوش .تتدم. پدرگ هم  اواز 

  نه بود با او  رف بزش اما وادار به  رف زدش نکن. االا اینجا بود که 

مث  قرار بود از من زباش انگلیسی بیاموزد. برای من ابراز محب  کردش به 
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 تزباش انگلیستتی بستتیار د.تتوار بود. من  نی به زباش  ارستتی هم کلما

محبت  آمیز زیادی بلد نبودم و هماش هایی را هم که بلد بودم  رصتتتنی 

آمتد. از یوتیوب  یلم های کودکانه میگر نم تا برای بکتار بردش پیش نمی

ب همم با کودکی در ستن او  طور باید به زباش انگلیسی  رف زد. ایزی 

ها ع قه دا.تت . بجای هر کاری تا دل  بخواهد به خانه ستتازی با لگو

رم کند. هر وق  که خستتنه می .تتد توانستت  مدتها خودگ را ستتر یم

آنکه  یزی بگوید به آغوگ من می آمد و خاموگ می ماند تا بخوابد. بی

 همیدم که همه  یز دارد به درسنی از اعنمادی که به من پیدا کردد بود می

پیش میرود. االا اینجاست  که در خانه  اهی دلم برایش تنگ می .د. 

از پدرگ ااازد  ر نه بودم که  ند کناب از کنابهای روانشناسی کودکی 

 اولین کنابه دا.تت  را برای مطالعه بردارم. تجربه  وق العادد ای بود. ک

در زمینه تربی  کودک خواندم که تازد  همیدم  قدر تشنه دانسنن دربارد 

ای رو به اهانی تازد یچهخودم هستنم. کنابهای روانشناسی آقای دکنر در

دام م شتودد بودند. این هماش ستیر ان ستی بود که نیاز دا.نم. به ستویم 

هر  ته میخوانتدم بیشتتتنر خودم را یکی از آش کنتابهتتا در دستتتنم بود. 

.تناخنم. غیر از خودم کو دیگری هم سوژد این کشف و .هود بود. می

ستینا. هماش که تقریبا دو ماهی میشتد که از آخرین م قاتماش ناپیدا .دد 

بود. ا ر هر روز صبح خرواش را از پارکینگ نمیدیدم و هر .ا لام  

اگ رو.تن نبود .ک میکردم که اص  هنوز هم ساکن آنجاس  یا  خانه

نته. یک .تتتا در خانه مشتتتغول خواندش یکی از هماش کنابها بودم که 

بالاخرد پیدایش .تتتد. زنگ خانه را زد. در را باز کردم و با خوگ رویی 
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 خواهش میشود "ا همچناش لبخند ندا. .    :ست م کردم. او اما تقریب

باز هم او خواهشتتتی از من دا.تتت .  "ق من کنید کنم یک لط ی در  

مدارک ما.ینش را به همراد سوییچ به سم  من  ر    "ب رمایید "  نم:

وم. امکاش دارد باطری ما.ین خالی من  ند روزی به س ر میر "و    : 

زنید تا من برمیگردم باطری . لط ا هر روز دوری با این ما.تتتین ب.تتتود

 ".نخوابد

میدونم ما.تتتین .تتتما باطری خالی کند.  بعید "م:کمی  کر کردم و   ن

 ".نگرانیناش بی مورد اس 

شود دسر می. ا ر بدانم برای .ما دراس  نه قب  هم سابقه دا.نه -

 به دوسنم میسپرم.

 "دردسری که نیس .  قط "من و دودلی   نم:با من 

 نگ ا.   ر م را تمام کنم.

نید با همین . اص  هر روز هراا که کاری دا.ممنوش میشومپو  -

 .ید که یک تیر و دو نشاش .ودوما.ین بر

 "خواهش می کنم.  "سر در  م   نم:

ساع  .بانه  10و ر  .  ردای آش روز به ست ر ر   و  ران خانه اگ 

روز رو.ن بود. خندد ام  ر   از این .یود پیشگیری دزدی که او هنوز 

 م. وقنی برایبا ما.تتتین به خانه ایزی ر ن روز بعدبه آش اعنقاد دا.تتت . 

اولین بار پشت   رمانی که او هر روز می ر   نشسنم  و عجیبی پیدا 
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ای که مدتها قبل آش داد. بوی مردانهکردم. همه اای ما.ین بوی او را می

ها که خواستنگار من بود به مشتامم رستیدد بود. دا.بورد ما.ین و وق 

  شنم. هیچهراای دیگری را که امکاش دا.  اثری از  یز خاصی بیابم 

 یز خاصی پیدا نکردم از یک قرآش کو ک که در دا.بورد بود. با اینکه 

 الا با ما.ین  داقل برای  ند روزی را   تر به محل کارم میر نم اما 

بته خانه خودم میر نم همین که  قلبتا خو.تتتحتال نبودم. هر .تتتا کته

لا ادانسنم او یک طبقه بالاتر در خانه اس  ا ساس خوبی دا.نم. و  می

نمی دانسنم کجا اس  و  قدر از من دور اس . کاگ پرسیدد بودم کجا 

رود و کی بر می  ردد. بته ختانه ایزی که رستتتیدم آقای دکنر خرید می

ام و ماارا را ما.تتتین را تبریک    . به او   نم که ما.تتتین را نخریدد

 تو یح دادم و او کمی به  کر  رو ر  . 

نگ زد و     که ایزی تا کردد و یتک روز امعته آقای دکنر به من ز

بهانه مرا میگیرد. راستت  میگ  .  الا دیگر ایزی  ستتابی به من عادت 

کردد بود. در خانه هر کجا که میر نم او مانند اواه اردکی بی صدا دنبال 

من می آمد. با من بیشتتنر از هر کو دیگری  رف میزد. از من خواهش 

بروم تا از ایزی مراقب  کنم. تا  کرد که آش روز  ند ستتاعنی به خانه آنها

آش روز سته ه نه ای بود که ما.تین سینا دس  من بود. آقای دکنر مانند 

همستایه بخشتندد .ما  "پلیستی که میخواهد مچ دزدی را بگیرد پرستید:

 هنوز از س ر برنگشنه 

 نه هنوز. -
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های  رصتتت  .آقای دکنر خودگ هم در خانه بود بود و آش روز امعته

بیشنری برای مکالمه بین ما پدید آمد. البنه برای اینکه من بهانه ای ندا.نه 

بتا.تتتم پتدر و مادرگ را هم خبر کردد بود که من در خانه با او مع ب 

خانم هداینی .ما به ما.ین و رانند ی ع قه  "نبا.تم. هنگام نهار    :

 "دارید 

نکه اینجا اسنخدام سالگی تا یک ه نه قبل از ای 20بله. من از  -

م و رانند ی میکردم. البنه راسنش را بخواهید م ما.ین دا.نو.

 مثل سابق نیسنم. دیگر

دید ب    نه بومی تونم کمکنوش کنم که یک ما.ین بخرید. ق -

 ،. از سه ماد بعد.ودماد دیگر آزاد می 0 قوق پدر و مادرتاش تا 

ید. هررف  ند ماد به صورت قسطی پول آش را به من پو بد

  موا قید

کمی  کر کردم. پیشتتتنهاد بدی نبود. دلیلی نمی دیدم که قبول نکنم. از 

هتایی برایم ایجاد کند که بعدا اینکته این لطف او ممکن بود معت وریت 

مننی  " ر نار .تتوم. دا.تتنم  کر میکردم پیشتتنهادگ را رد کنم که    :

.ما هم امروز لطف کردید که با اینکه مجبور نبودید بخاطر ایزی نیس . 

 "اینجا  ا ر .دید.

 

مدت نسبنا زیادی از موا ق  کردم.  ند روز بعد دوبارد ما.تین دا.تنم. 

ر نن ستینا   .  بود و من خبری از او ندا.نم. دلم برای او، هماش که 



 81 ■ فصل پنجم. 0 

اس  زودتر خو ر ی نمی زد و  نی نمی دیدمش تنگ .دد بود. دلم می

روزی که با ما.ین خودم به  اولینبر ردد. کم کم  نی نگراش .دد بودم. 

خانه بر شتنم ستینا از ست ر بر ش  و ما.ین خودگ را تحویل  ر  . 

تعجا کردم از این  که  طور دقیقا هماش روز از ست ر بر شنه بود.  کر 

کردم نکنتد کل مو تتتوع دروغی بیش نبودد با.تتتد. وقنی برای  ر نن 

 "ید وسرکار میر "ما.ینش آمدد بود پرسید:

 بله. -

بودم نپرستتد که ستتر  ه کاری اما پرستتید. برایم ستتخ  بود که  امیدوار

بگویم پرسنار کودک .دم دس  آخر. ادعاهای من تا آش روز خیلی بیشنر 

ع سری از این  ر ها بود. اما به اای پاستخ دادش به سوال او خیلی تند و

 همید که دلم  "ر بتا.تتتم یتا نه.نتد تاهنوز معلوم نیستتت  متا "  نم: 

 دهم.  خواس  تو یحنمی

 نتد متاد بعد وقنی  قوق پدر و مادرم آزاد .تتتد دیگر مجبور نبودم به 

پرستتناری از ایزی ادامه دهم. با این  ال به ایزی و آش خانه عادت کردد 

بودم.  یزی .تبیه به ا ستاس تعلق دا.نن.  نی به خدمنکاری که آنجا 

ار ک کار می کرد عادت کردد بودم. بنابر این تصتتتمیم  ر نم تا زمانی که

بهنری پیدا نکردد ام به کارم ادامه دهم. یک روز که از ستتتر کار به خانه 

میگشنم دوس  سینا به همراد هماش خانم با من وارد آسانسور .دند. به بر

دستتت  ختانم نگاد کردم  لقه ای در آش ندیدم. پو به ا نمال زیاد این 

با کو او ا نمال دادم خانم هم دوست  ستینا اس . خیلی ا سردد .دم. 
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کرد. دیگری در رابطه بود. به همین خاطر  اصتتتله اگ را با من   ظ می

پریشاش .دم. تقریبا دیوانه .دم. آش .ا اولی که این خانم را دیدد بودم 

.تا تولد سینا بود. بعدگ او به دنبال من آمدد بود و آنقدر این  رک  

ودم. کردد ب او برایم دلجویانه بود که تقریبا مو تتوع این خانم را  راموگ

ولی  تالا دوبتارد دیتدد بودمش. از کجتا معلوم که  ندین بار دیگر هم 

 نیامدد بود و من خبر ندا.نم 
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 فصل ششم
مدتی بعد یک روز آقای دکنر کمی زودتر از همیشتته به خانه باز شتت . 

 ند روز بعد باز هم کمی زودتر به خانه باز شتتت . هر بار که زودتر به 

بازمیگشت  من مع ب می .دم. در  الی که خدمنکار در خانه بود خانه 

اما  ضتا برای من سنگین بود. ا ساس می کردم مدام زیر نگاد او هسنم. 

ر نته ر نته می دیتدم کته تعداد روزهایی که زودتر به خانه بر می  ردد 

بیشنر می .ود. یک روز قبل از اینکه خانه را ترک کنم از من خواس  که 

او در یک رستتنوراش .تتام بخورم.     که قصتتد دارد رااع به  ردا با 

. او می توانستتت  رااع به هر  ه مطلتا مهمی بتا من صتتتحبت  کند

داد که خواست  در خانه با من صحب  کند. پو این دعوت نشاش میمی

صتتحب  ا نمالا دربارد مو تتوعی بود که من خودم  ند روزی بود که 

. ا ر او از من خواستتنگاری کردم دس می زدم. آش .تتا تا صتتبح  کر 

های آقای دکنر خو.تتم نمی آمد.  نی کرد  ه میکردم  من از  شتتممی

ستتال  6هیچ وق  نامش را به از آقای دکنر تصتتور نکردد بودم. از من 
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بستیار دوس  دا.نم. ا ساسی مادرانه به او پیدا  اما ایزی رابزر نر بود. 

. دکنرا دا.تت  اذینم می کرد کردد بودم. البنه اینکه من دیپلم دا.تتنم و او

این که او خانوادد ای دا.تت  و من هیچ کو را ندا.تتنم اذینم میکرد. و 

مهم تر از همه. قلبم پیش سینا  یر بود. ا ر آقای دکنر از من خواسنگاری 

کرد نمی توانسنم دوسنش دا.نه با.م.  کر من پیش سینا بود و هنوز می

و  ارتبا  اس  یا نه. به عکو پدرمطمئن نبودم که سینا با کسی دیگر در 

مادرم نگاد کردم. ا ر آنها اینجا بودند می   نند کار عاق نه این اس  که 

اول ببینی آقای دکنر  ه میخواهد بگوید. کمی او را بشتتناس .تتاید به او 

 ع قه پیدا کردی. 

روز بعد، از ستتر کار مستتنقیم به ستتر قرار با آقای دکنر ر نم.  دس من 

    که هر روز از طریق  و.تتی موبایل مدام مرا زیر نظر  درستت  بود.

دارد و از من خو.ش آمدد اس .     نه  قط بخاطر ایزی که  الا من 

را متادر خود میدید بلکه بخاطر خودگ می خواهد که با او ازدواج کنم. 

.تما  رصت  این را دا.تنید که من را بشتناستید. مخصتوصا که  "  نم:

این  رص  را ندا.نه ام. باید کمی بیشنر با .ما  روانشناس هسنید اما من

 "آ.نا .وم.

قرار .د کمی بیشنر با هم وق  بگ رانیم و من قول دادم که برای تصمیم 

 یری بیش از سه ماد وق  نگیرم. همچنین   نم که ا ر اوابم من ی .د 

های کاری ام را کوتاد تر می کنم تا هم ایزی لطمه نبیند ر نه ر نه ساع 

م پرسنار ادید اای من را بگیرد. بعد از رسنوراش کمی پرسه زدم و و ه
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کرد. ستینا تکلیف مرا رو.ن نمی  کر کردم. تمام راد به ستینا  کر کردم.

هم بود و هم نبود. ا ر بته من ع قه ندا.تتت  پو  را به آش خانه نقل 

مکاش کردد بود   را همیشه سر بزنگاد به دادم میرسید. ا ر ع قه دا.  

را دوبارد مستتتنقیم  ر ش را نمیزد  من یک بار درخواستتت  او را رد  

.ود که خودم بروم و بگویم ا.نباد کردم. عمر کردد بودم، درس . اما نمی

آقای دکنر یک اننخاب عاق نه بود.    . .من دا.ت  در ب تکلی ی می

دادم  به خودم     سی ام را میمن تا کی باید تاواش تصتمیمات ا ستا

ای. اای ا.نباد باقی نماندد اس . برای یک بار هم دیگر بزرش .دد الا 

که .تدد مح  ر ای والدین  تصمیمی بگیر که آنها هم خیالشاش کمی 

 را   .ود. 

به خانه رستتیدم. ما.تتین را که پارک میکردم ستتینا را دیدم که در بالکن 

رم وایستنادد بود. وقنی دیدمش تمام  ر های عاق نه از سرم محو .د. با

سال پیش به من  7نمیشتد. انگار راستنی راسنی او را دوس  دا.نم. ا ر 

میگ نند که روزی  ستترت خواهی خورد که دوبارد هماش قدر دوستتن  

دا.تنه با.تد امکاش ندا.  باور کنم.  الا  ی  آیا  الا او از من اننقام 

میگر    یا اصتتت  به من  کری هم میکرد  آش دخنر  ه  آیا او را هم 

ش قدر که روزی مرا می خواست  دوس  دا.   از ما.ین که پیادد هما

.تدم در  الی که وارد  یا  می .دم به او که در بالکن بود نگاد کردم. 

هر دو با سر به هم س م کردیم. به پش  در خانه که رسیدم او پش  در 

ایستنادد بود. من لباستی مناسا قراری که دا.نم به تن دا.نم. بلوزی به 

رتی کم رنگ و دامنی مشکی تا زیر زانو و اوراب .لواری. قد رنگ صو
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تر بود و .تالی  ریر الواش به سر دا.نم.  الا هم که ماننو از دامنم کوتاد

.تا .تدد بود و کمی دیر بود. او سر تا پای مرا برانداز کرد. ته آرایشی 

دا.تتنم که معمولا ندا.تتنم و به زیر  شتتمانم کمی پو دادد بود. بعد از 

ستان  پا.نه دا. . از بو که  5تها ک شتی پو.تیدد بودم که  دود مد

همیشته کنونی و ک ش های استپرت می پو.تیدم هر وق  که ک شتتی با 

حنه ترین صپا.تنه می پو.تیدم پدرم میخندید و میگ   یکی از مضحک

های عالم صتحنه ای است  که مهنا ک ش پا.نه دار می پو.د.  الا سینا 

ی دانسنم که آیا به نظر او هم این تی  مضحک این صحنه را میدید و نم

است  یا نه.  شتمم که به او ا ناد بخاطر تیپی که به آش عادت ندا.نم و 

 ارت اعی که در آش قرار  ر نه بودم کمی هول .دم. 

ها ید. من اای ما.ینهبه من بد سوییچ ما.ینناش را "د از س م    : بع

ل پارکینگ پارک کن و من را بتا هم عوض می کنم. از  ردا .تتتمتا داخ

مننظر اواب من نشتتتد. همزماش که تصتتتمیمش را  "بیروش پارک میکنم.

اع م میکرد ستوییچ را از دس  من  ر  . آمدم بگویم ا نیاای نیس  

که او وارد آسانسور .د و ر  . سریع به داخل خانه ر نم. تا او کار خود 

را میکرد باید لباس هایم را عوض میکردم. وقنی بر شتت  تا ستتوییچ و 

من به  ال  عادی بر شتنه بودم. در را  ریموت در را به من تحویل دهد

کته باز کردم او  و.تتتی موبایلم را به ستتتمنم  ر   در  الی که زنگ 

میخورد. اسم آقای دکنر روی  و.ی ا نادد بود. همیشه این  و.ی لعننی 

 ا ناد. را اا می   ا.نم اما الاش نباید این ات اق می
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 ". رییسم اس  "  نم:

د این وق  .تتا با همراد یک خانم تماس کدام رییو ااازد دار "   :

 "  بگیرد

کم کم دا.تتنم عصتتبانی می .تتدم. او  ه  کری پیش خود کردد بود که 

اینطور صا ا اخنیار با من  رف میزد. او که خودگ با کو دیگری در 

ارتبا  بود و هیچ کاری هم به کار من ندا.تتت . اننظار دا.تتت  من یک 

بمانم و او با خیال را   به زند ی بتاکرد مقدس در طبقه پایین خانه او 

 خود برسد  

ا ثاب  ش رآقا ستتینا ممنوش که به  کر هستتنید. .تتما قب  هم لط نا "  نم:

ندارم. من پدر دارم،  قط کنارم  ایتد. امتا من نیتاز بته یک پدر دیگردکرد

 "نیس .

از  ر ی کته زدد بودم اتا خورد. بهتت  زدد مرا مینگریستتت  و اوابی 

 . ندا.  که بگوید

 "م هااازد هس  من تماسم را اواب بد "  نم:

 "بله. البنه. .ا .ما بخیر. "   :

 "م ممنوش. .ا .ما هم بخیر.هباز "  نم:
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بعتد از ر نن او اواب آقای دکنر را دادم. می خواستتت  بداند که من به 

منزل رستتیدد ام یا نه. بعد از آش .تتا  ند بار دیگر با آقای دکنر بیروش 

او بیروش بودم هیچ ا ستتاس خاصتتی ندا.تتنم. اما مدام به  ر نیم. وقنی با

 و.تزد میکردم که تصمیمات عاق نه همه به همین صورت اس ،  دخو

تو به هیجاش عادت کردد ای، اما نباید این بار تستلیم .توی.  اهی سعی 

می کردم خودم را در کنار آقای دکنر در تخ  خواب تصتتور کنم اما در 

نم پیش بروم. انگار که قرار بود بعد از ازدواج توانستتنمی اصتت این یکی 

سنم توانوریم. من به  یزی بیش از این نمیهم همیشه  قط با هم .ام بخ

  کر کنم.  

 قرار اس "پرستناری از ایزی مدتی  ناش مرا سر رم کردد بود که سوال 

را به پشت  سر راندد بودم. هر ند در آش مدت کنابهای  " ه کارد .توم

هایی که راستنای خود .تناستی خواندم. با خودم و خصل بستیاری در 

دا.نم بیشنر آ.نا .دد بودم. اما به هر  ال من هنوز نمی دانسنم که قرار 

ی آقا  ه ای برای خودم بر  زینم. یک .ا که برای .ام بااست   ه  ر

به  مبیروش ر نه بودی دکنر که  الا از من خواسنه بود او را منین صدا کنم

 "نقدر اصترار داری که یک  ر ه خاص دا.تتنه با.ی یا ا ر"من    :

که او را  د وش آدمیزاد بتاید در طول عمرگ یک کاری انجام بده"  نم:

 "به آش کار بشناسند.

  اس  کی  نین رسالنی برای انساش در نظر  ر نه -
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نم. ولی من  داقل غیر از این ا ساس پو ی میکنم. پدرم نمی دا -

همیشه می     تو دخنر خاصی هسنی. خداوند به تو یک هدیه 

 دادد که به هر کسی ندادد و آش هوگ سر.ار تو اس . 

 پدرت که روانشناس نبود بود  -

 نه. -

م که برای اینکه وی ولی من به عنواش یک روانشناس به تو می -

بدهد این هوگ نیس  که نیاز انساش یک کار به درد خور انجام 

 منوسط به بالا با . هر انسانی با هوگدارد بلکه پشنکار اس 

ها هوگ بیشنر به درد تنبل. دهر کاری انجام بده پشنکار می تواند

 های مو ق. تا انساش می خورد

 من  کار کنم  ییوخا  الا میگ -

بکن. انقدر دنبال یک  ات رازند ی "ا بالا انداخ  و    :ش ر.انه های

کتار ختارق العادد نباگ. هر کار که دوستتت  داری بکن اما آش کار را به 

  "ترین .کل ممکن بکن. درس 

اما هر کاری خیلی زود  وصله من را سر می برد. اولش برایم  -

 نماتومح  اینکه تکراری میشه دیگر نمی االا اس  اما به

 م. هه بدادام
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. مغز تو به مثل هر عادت دیگری  قط یک عادت اس این هم  -

 اس  که . تا  الا پیش آمدداس  ل ت اویی مدام عادت کردد

 ی وزش کم کنی هبخوا

. مدتی خیلی  اق .دد بودم و بعد رژیم  ر نم و وزش کم بله -

 کردم. 

ای اینکه تغییر کند همین اولش  قدر سخ  بود  هر عادتی بر -

. باید تمرین کنی و یاد بگیری که  طور این ر اس قدر د.وا

 ی.هعادت را تغییر بد

 یعنی  کار کنم  -

قرار نبود از ع قه من نسب  به خودت سوا اسن ادد "با بدانستی    :

را  اگباید از منشتتی وق  بگیری و هزینه یهکنی. ا ر مشتتاورد می خوا

 "پرداخ  کنی.

دوست  ندا.نم مانند یکی از خندیدم و بیش از این اصترار نکردم  وش 

مرااعینش با.تتم. با خود   نم زند ی با یک روانشتتناس می توانستت  

هایی هم دا.تتتنه با.تتتد. بعد  ورا به یاد ازدواج نا مو ق او ا نادم. مزی 

واستتتنگاری نکردد بودی هیچ وق  ستتتوالی دارم که ا ر از من خ"  نم:

 ".م که بپرسمهدپرسیدم، اما الاش به خودم  ق مینمی

 همین طور که میود پوس  میگر   سری تکاش داد که یعنی بپرس.

 م بگو.  را ازگ ادا .دی یاز همسر سابق  برا -
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پو بالآخرد پرسیدی  همسر من اصالنا اسپانیایی بود. هر دو در  -

کانادا مهاار بودیم. در .رایطی با هم رو به رو .دیم که هر دو 

روزها دوسنی بین ما ش ه سر می بردیم. آدر  شار روانی خاصی ب

یم. ردمرهمی بود بر ا سرد ی و  شاری که در غرب  تحمل میک

دها در زند ی . اما بعهر دو  کر کردیم که این هماش عشق اس 

ی نش  شارها کمنر .د میدیدیم که پیشینه تربیمشنرک و زمانی که آ

ار کنسنیم  ال و ا انمی تو ما بسیار با هم  رق دا. . دیگر

 درسنی درک کنیم.  به دیگر رایک

دانسنم اوابش  یس  ای زدم که خودم هم مییک  رف بستیار کلیشته

ه اما تو ک "اما باز هم  کر کردم .تاید اواب دیگری دا.تنه با.د.   نم:

 "خودت روانشناسی 

ند با ا شار کمنر کسی می تو   نم که. من در  شار بودم و زیر -

مرین بسیار ت نکه از قبل. مگر ای ساب و کناب تصمیم بگیرد

 .و به صورت .هودی تصمیم درس  بگیرد دیدد با.د

دانستتتنم.  قدر دلم هایش برایم االا بود.  قدر من نمی قتدر  رف

دربارد سینا بپرسم و موقعی  خودم. اینکه ا ر کسی  خواس  که از اومی

با موقعی  من به او مرااعه میکرد به او  ه پیشنهاد میکرد  یک لحظه به 

د که سوالم را در قالا مشکل یکی از دوسنانم بپرسم. اما کلک ذهنم رسی

 ای بود. کودکانه
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تر میشد. صبح که  یری برای من ستخ   .ت  تصتمیمهر روز که می

.د و با ر ناری که معلوم بود از سر دیدم که  ا ر میمیر نم منین را می

ام روز ر  . من تمکرد و به سر کار میع قه اس  از من خدا ا ظی می

با ایزی سر رم بودم و  کر میکردم بیش از پدرگ به او ع قه دارم. تمام 

ا مر هابا دوربین کردم منینر نم ا ستتاس میروز به هر اای خانه که می

کرد بیشتتتنر مع ب تر ر نار مینگتاد میکنتد. امتا هر ته او با من مهرباش

خو.تتم رم .تتدم. هیچ دلیل محکمی ندا.تتنم اما از او به عنواش همستتمی

من با.د یا  دادم او همیشته رییوترایح می آمد. دست  خودم نبود.نمی

یک همکار اما نه بیشنر. با آش  شماش آبی رو.نی که دا.  هر اد که با 

.تتد دلم میخواستت  خودم را بیشتتنر نهای  ا ستتاستتش به من خیرد می

بپو.انم. او مرد بدی نبود.  قش نبود که اذی  .ود.  داقل در  ق من 

هتا کته به خانه می آمدم تمام راد دعا یچ بتدی نکردد بود. بعتد از رهره

ه من ای ککردم که به صتورتی ات اقی ستینا را ببینم.  رصت  سه ماههمی

بود و هیچ تغییری در ع قه من نستتتب  به منین  ر نه بودم رو به اتمام 

ار از ب .دم. یکایجاد نشدد بود از اینکه ا نرام بیشنری برای او قائل می

  " آمدد اس از  ه  یز من خو.  "او پرسیدم:

لخ های ت ی خاصی داری. با واود اینکه تجربهتو .تور و سرزند"   :

های تو را دوستت  دارم. ای اما امیدواری. در یریهو .تتیرین کم ندا.تتن

پنتانستتتیتل این را داری کته یک مرد را به اوش خو.تتتبخنی که میخواد 

 "نی.برسا
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.تدم. .تتبی از تر میا در ذهنم مرور میکردم و ک  همدام این مکالمات ر

ش .بهایی که عقل و دل با هم نمی ساخنند  ینارم را بردا.نم و یکی هما

از همتاش آهنگهتایی کته خودم تغییراتی در آش ایجاد کردد بودم زدم.  کر 

د. کرمیکردم  طور تکلی م را با خودم رو.تتن کنم.  را ستتینا کاری نمی

از آخرین باری که .تتتمارد آقای دکنر را روی      را تماستتتی نمیگر

 و.تتتی من دیتدد بود دیگر هیچ ارتباطی با من برقرار نکردد بود. دنبال 

ای میگشتنم که او را ببینم. یادم ا ناد که آش .تتا اواب تندی به او بهانه

دادد بودم. .اید او هم  کر میکرد که من با کو دیگری ارتبا  دارم که تا 

د  ر نه بود   از این  کر خو.تتتم نیامد. ا ر اینطور بود او این  تد کنار

نگید انبتایتد تتا این  د را   میداش را خالی می کرد. او باید کمی می

نیاز دا.تتتنم. نا هاش  کر عجیبی به ذهنم  برای من. واقعا به یک مشتتتاور

رسید.  کر کردم  را یک وق  مشاورد از منشی آقای دکنر نگیرم و مثل 

کنندد به او راوع نکنم  خودگ هم یک بار به .تتوخی این یک مرااعه 

را به من   نه بود.  ردای هماش روز  کرم را عملی ستتاخنم. زنگ زدم و 

با اسم و  امیلی اعلی وق   ر نم. به این عل  اسم و  امیل اعلی دادم 

که ا ر او از قبل لیستت  را میدید منواه نشتتود.  ند روز بعد وقنی قرار 

مشاورد  ا ر .وم کمی تردید پیدا کردم.  کر کردم نکند بود سر السه 

آمد باز هم بد نبود  از این کار من خو.ش نیاید. اما ا ر خو.ش هم نمی

دیدم. دلیل دیگری که برای تردید دا.تتنم که او را در آش موقعی  هم می

 تتربه بزنم. باز هم دلیل دیگری این بود که می ترستتیدم به ا ستتاس او 

ا.نم. اینکه .اید او خواسنه یا ناخواسنه مرا ا.نباد راهنمایی برای تردید د
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. با اینهمه دلم میخواستتت  اوابش را به ستتتوالم بدانم. پو با کمی کند

 ا طراب و دودلی ر نم.

وقنی وارد اتاق .تتدم همانطور که اننظار دا.تتنم او از دیدش من تعجا 

  " را اینجا "کرد.    :

 "سوا اسن ادد نکن.خودت   نی از ع قه من  "  نم:

ا که نمیکنی.  الا که اومدی بگو  ه کمکی از دستت  هتو  ه کار"   :

 "من ساخنه اس  

 "نی الط ا من را هم یک مرااعه کنندد ببین. مینو "  نم:

 "میکنم. انم درون   نم ولی سعی خودم راتوا ر بگم می "   :

 "بکنی. ات راسعیهم که من به .ما پول نمید"با ادا و دهن کجی   نم:

و این درس  هماش  ر ی بود که در اولین روز مصا به به من   نه بود. 

ز ااینبار منین با صتدای بلند قاد قاد خندید. .روع کردم به تعریف ماارا. 

ادد بودم هایی داینکه تا به آش روز  ه تغییر مسیرهایم برایش   نم. تردید

د بودم ولی کمی بعد  همیدد بودم ترین کار را کردکه به نظر خودم درس 

آش روزها برایش   نم. اینکه من  قدر  که ا.تتنباد کردد بودم. از در یری

ای برای رد برای او ا نرام قتائتل بودم امتا عشتتتق نه. اینکه دلیل منطقی

خواستنگاری او ندا.تنم اما میلی هم به .تروع یک رابطه زنا.ویی با او 

خواس  برای او  یلم بازی کنم م نمیندا.تنم. برایش تو یح دادم که دل
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و بتاید راستتتنش را به او میگ نم. و اینکه واقعا از خودم و تصتتتمیماتم 

مینرستتم. از این مینرستتم که بعدا باز هم پشتتیماش .تتوم. همچناش که من 

 دا.  میکرد. اما خطو میگ نم او سترگ پایین بود و مث   یزهایی یاد

نجاندد بودندگ. وقنی  ر های صتورتش نشاش میدادند که  ر های من ر

   نه بودی که الاش "من تمام .تد اولین  یزی که از من پرسید این بود:

با هیچکو در ارتبا  نیسنی اما آیا کسی هس  که قلبا بهش ع قه دا.نه 

 "با.ی 

ا خواس  تقصتد ندا.تنم رااع به ستینا  یزی به او بگویم. هم دلم نمی

  نم  "خواسنم اذی  .ود.   نم:نمیاین  د از درونم آ اد .تود و هم 

 "که الآش با هیچکو در ارتبا  نیسنم.

 " پیشش  یر با.دم کسی هس  که دل  وی همیدم. میگ این را -

اواب  بگو.  وش لط ا راسنش را "گویم. دوبارد    : کر کردم که درون ب

 ".بسنه به اینکه دل  اایی  یر با.د یا نه  رق میکند من به سوال 

  ه  رقی  -

 م. ه  تو یح بدیاول تو بگو تا برا -

بعد ماارای سینا را برایش تعریف کردم. اینکه او هم هس  و هم نیس . 

روزی خواسنگاری کردد بود و من رد کردد بودم و  الا همسایه ناپیدای 

 همیدم از ستتر عشتتق دلم .تتدد بود. اینکه  اهی کارهایی میکرد که نمی

هم  اگ درم که راسنی راسنی  هرداس  یا ا ساس مسوولی . اینبار دید

 مهنا همه ت .م را میکنم که در "حم تمام .تد    :ر  . وقنی تو تی
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م ویبگ هم. اول این رااین لحظه به عنواش یک روانشناس به  مشاورد بد

ذهنم   نی و ااازد ندادی من یک اانبه در  کته ممنونم که راستتتنش را

من قصر را ساخنه بودم و م. هر ند تا همین الاش هم قصتر ط یی بستاز

نتدد بود رنگ دیوارها و دکوراستتتیوش قصتتتر. اما باز هم بخاطر  قط متا

صداقن  ممنونم. به هر  ال من بچه که نیسنم تازد روانشناس هم هسنم 

اش   نم که ع اب واد یم. این راپو خ صته بلدم با این مسئله کنار بیا

 "ندا.نه با.ی.

ه از نظر او تمام .تدد اس . ادامه از این اواب  دس زدم که این مستئل

کردی که با کستتی که دوم اینکه از نظر روانشتتناستتی کار درستتنی  "داد:

ش موقع که یکند ازدواج نکردی.  ه آات را تحریک نما ستتاستتات زنانه

قه  به من   نی. البنه ا ر پای ع اینها را ستتینا را رد کردی و  ه  الا که

اید من یم. .هگ نم باز هم زماش بدمی به کو دیگری وسط نبود من به تو

مند کنم اما الاش ترایح میدم  نین کاری به خودم ع قه انستتنم تو رامینو

 "نکنم. 

وقنی این را     دو ا ساس همزماش در من .کل  ر  . اول خ صی 

از  شاری که بر روی من بود دوم ترس از رها .دش. دوبارد  هرد مادرم 

 " ندیخواسنگار خوب را با کله .قی پرا باز هم یک "که    :را دیدم 

ستتتینا این  " الا  هرد من هم کمی درهم ر نه بود. آقای دکنر پرستتتید:

 "   تودادد بود دس هماش کسی اس  که ما.ینش را

 بله. -
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م. تا هبد ی قطعینظر انم دربارد اومن نمینو "کمی  کر کرد و بعد    :

 ز داخل ر میخواهی ام. اما اهنم بدانبینم نظر ختاصتتتی نمینو خودگ را

 ".ک بازی ادامه ندد.ی به این قایم مووسرگ با خبر .

ی با من هبپرسم هنوز هم می خوا .اشوم در خانه کار کنم  بر -

 ازدواج کنی یا نه 

 ی باهو.م، یک راد بهنر پیدا کن.وینمیگ گرنه. م -

های ما در آش اتاق مشتاورد تمام .تد. آقای دکنر خیلی بیشنر از صتحب 

 کر میکردم منطقی با این قضتتتیه روبه رو .تتتد. از این باب  هم آنچته 

خو.تحال بودم هم نارا  . به این  کر میکردم که دارم به ستنی میرسم 

های دو آتیشه نیس . همه به اندازد کا ی عاقل کم خبری از عشتقکه کم

هستنند. قرار .تد از  ردای آش روز به دنبال پرسنار اایگزین برای ایزی 

های کاری کم کنم. این روگ برای ن هم ر نه ر نه از ستتاع با.تتند و م

هر دوی ما بهنر بود. هم برای ایزی هم برای من. کمنر از بیس  روز بعد 

های ما.ین را، با اینکه من دیگر به آش خانه نر نم و  قط قرار .تد قستط

ای آقای دکنر   نه بود آش را به عنواش یک هدیه بخاطر پرسناری دلسوزانه

 از ایزی کردد بودم قبول کنم، سر موقع به  ساب او بریزم.که 

ای که در آش  نتد ماد که در آش خانه کار کردم بخاطر کنابهای  وق العادد

خواندم و  رص  همصحبنی با یک روانشناس،  یزهای زیادی یاد  ر نم 

تر .دم.  الا دیگر ا ساس نمیکردم که مجبورم کار و دربارد خودم آ اد
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ای در آسماش بدرخشم. من ای انجام دهم که مانند تک ستناردالعاددخارق

 ا نیاج مالی خاصی ندا.نم.  قوق پدر و مادرم را دا.نم. با آش  قوق
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 هفتمفصل 
ستتتر کار نمیر نم. بیکار بودش باعث .تتتدد بود   ند روزی بود که دیگر

نجرد پای پ مرا مثل بادبیشتتتنر به ستتتینا  کر کنم. کو کنرین صتتتدایی 

تا ب همم دارد میرود یا می آید. وقنی میر   تا وقنی بر ردد  کشتتتاندمی

ک  ه بودم.  ند روزی به این منوال   .تت  تا اینکه یک روز دیگر دلم 

طاق  نیاورد. ا ستتاس میکردم دارم  ماق  می کنم که بر ستتر تابوتی 

 ر .دد بودای در آش با.تد. باید هر طو ریه میکنم که معلوم نیست  مردد

ه قول ب او را میدیدم.   نم  یزی را بهانه میکنم و با او صتتتحب  میکنم.

سر در می آوردم.   نم خرابی گ ستر داخلباید به نحوی از  آقای دکنر

روم که .تتتمارد یک تعمیرکار را از او بگیرم. پکیج را بهانه می کنم و می

م ای ننوانسنحظهپش  در خانه که رسیدم زنگ زدم. در را باز کرد. برای ل

ای را که میدیدم درک کنم. سینا نبود. یک مرد دیگر بود. س م کردم  هرد

و   نم من با آقای .ت یعی کار دا.نم. سینا از پش  آش مرد راهر .د و 

به سم  من آمد. ته ریش دا.  و من هیچ وق  او را با ته ریش ندیدد 

خل منزل بودند و بودم. آش مرد بر ش  به سم  زش و مرد اوانی که دا

های مانند مشتتاوراش ام ک .تتروع کرد به صتتحب  کردش دربارد کابین 

 ید ودارید از اینجا میر "آ.پزخانه. ماتم برد. بدوش س م به سینا   نم:

 "بله."   :

 " را "بی مهابا پرسیدم:
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 ". .ما با من کاری دا.نید داسناش دارد "با نارا نی    :

.تتتمارد یک تعمیرکار پکیج ازتاش بگیرم که  الا د بودم مدبلته. آ "  نم:

 "م. با ااازد.ومزا م میش با.د یک وق  دیگر

و ستریع بر شنم. او دا.  از آش خانه میر  .  یج و  نگ .دم. دا.نم 

خواس  برود پو  را اص  آمدد بود  او  نی به .دم. ا ر میدیوانه می

 الا که من اننظارگ را  من نگ نه بود که قصد دارد از اینجا برود. آش هم

میکشتیدم   الا که دیگر دوستنش دا.تنم.  کار باید میکردم. به .دت 

نیاز دا.نم با کسی صحب  کنم. یک لحظه  و.ی موبایلم را در آوردم تا 

هماش موقع به منین زنگ بزنم و بگویم پشتتیماش .تتدد ام و اواب من به 

ار. .ا سردی خواسنگاری او مثب  اس . تا خ ص .وم از آش همه  ش

بود. این را بعد از یکستتاع  که در خیاباش راد ر نه بودم  همیدم. اصتت  

ن همیدم کی از خانه بیروش زدد بودم. دا.تنم از سرما یخ میزدم. کمی بعد 

خواسنم اوابش را بدهم. صدایم میلرزید. دیدم که ستینا زنگ میزند. نمی

 ام داد.  ند بار دیگر هم زنگ زد و من اواب ندادم. بعد پی

م. منزل تشریف هش بدمهنا خانم آمدم .مارد تعمیرکار بهنا -

 ندارید 

خواستنم اواب ستوالش را بدهم. نیم ساعنی دیگر هیچ پیامی نداد. نمی

 بعد دوبارد زنگ زد که من پاسخ ندادم. پیام داد.

 ید. ات اقی ا نادد هم لط ا اواب بدمهنا خان -
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 پاسخ دهم. دوبارد پیام داد:هایش تصمیم ندا.نم به هیچ یک از تماس

ا  ا نیاج نداری. ولی نگرانم. لط دانم به یک پدر دیگرمهنا می -

 .  قط یک پیام خالی ب رس  که بدانم  ال  خوب اس 

 الا دیگر مرا تو خطاب میکرد.  الا که دا.  میر  . از این که میدیدم 

د بای نگراش است  دلم خنک میشد.  را  قط من باید اذی  میشدم. او هم

اذی  میشتد. او  ق ندا.  به همین را نی برود.  داقل باید یک بار با 

  ا. . اص  ا ر قصدی ندا.   ق من  رف میزد و مرا در اریاش می

نتدا.تتت  کته بته این ختانه نقل مکاش کند. این من بودم که اول به این 

با  ستتتاخنمتاش آمدد بودم. او نباید آرامش مرا تا این  د به هم میریخ .

 ناش ستترعنی راد می ر نم که هرکو میدید امکاش ندا.تت  باور کند من 

بی هدف راد میر نم. ا.تتکهایم بی ااازد ستترازیر بودند و من راهی برای 

منوقف ستتاخننشتتاش ندا.تتنم. نمی  همیدم  را ا.تتک میریزم  وش من 

عصتبانی بودم و طلبکار، نه بازندد دلشتکسنه. اینها را به خودم میگ نم تا 

درونم از هم بپا.د. زند ی با من سر انگ دا. . آخر  را  من نگ ارم 

خواسنم آدم خاصی .وم. میخواسنم رسالنی دا.نه با.م من اوت  قط می

از همه.  ی .تد که همه کائنات تصتمیم  ر   .تاخ مرا بشکند  همه 

ها را بی مقدمه از من میگر  . اول پدر و مادرم را و  الا ... .  رصتتت 

وانمردانه بود. دخنرهای هم ستن و ستتال من اغلا مستتیر این مبارزد ناا

ای را ر نه بودند. همه مثل هم. در ماراتنی مشتخ  و از قبل تعیین .دد

.تتوهر کردد بودند، بچه دار دلبری کردد و بی داور، مدرکی  ر نه بودند، 

.تتدد بودند و ... .  من از این کارها نکردد بودم. من مستتیر ستتخ  تر را 
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خواستتنم کستتی با.تتم که لایق به دنیا آمدش با.تتد. آیا . میبر زیدد بودم

.اید دکنر راس  میگ  . .اید رسال  خاصی برای  ا.نباد  همیدد بودم 

 رد  رد بشر مورد اننظار نبود. ا ر اینطور اس  قبول. من تسلیمم. کجا را 

 کردم تا آتش بو اع م میشد  باید امضا می

قدر راد ر نه بودم. دوبارد به نقطه اول با خودم  رف میزدم و نمی دانم  

باز شنه بودم. مقابل در خانه سینا ایسنادد بودم. ن و ن و میزدم و ماندد 

بودم کی تصتمیم  ر نم که به اینجا بیایم  دلم دیگر  رمانبرداری نمیکرد. 

کننرل همه  یز به دس  او ا نادد بود. در زدم. پش  در بود انگار از بو 

مدم آدا.نم می"ه دید خ ص .تد.    :  شتود. مرا ککه ستریع در را 

کمنر از من آ.ت نه نبود. نگاهم که به نگاهش ا ناد دیگر بغضم  "دنبال .

 ترکید. آمدد بودم که بگویم تسلیم.

از ستر راد من کنار ر   و من وارد خانه او .دم.  الا می توانسنم همه 

دیر .دد بود. او دا.   ام را سیر آب کنم امااای آش را ببینم و کنجکاوی

میر  . به یک دیوار خانه تخنه وای  برد بزر ی نصتتا بود که روی آش 

پر بود از ادول و  راف و عددهای نص ه نیمه. اما من نام خودم را بین 

ها و  ریه نا هاش خندیدم. ها تشخی  دادم. وسط آش ا.کآش خط خطی

نو.نه مرنگی کرد. او هم  همید که من به  ه میخندم. خودگ هم خندد ک

سرما ر نه بود تو تنم.  سبیدم به یکی از .و اژها.  ".همنامهنای بی":بود

خودگ ر   زیر کنری را رو.تتن کرد. همین طور که  رمنر میشتتدم تا 

آنجتا کته راد میداد همه اای خانه را برانداز میکردم. انگار باز هم دنبال 
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را بهنر کند. پو  را دا.  اثری از خودم بود. نشانه ای که باز هم  الم 

میر     نکند کو دیگری هم نامش مهنا بود  باورم نمیشتتتد به همین 

 و زودی آتش بو اع م .تدد با.د. با صدایی که بخاطر  ریه تو دماغی

 " مضحک .دد بود پرسیدم: کو دیگری هم هس  که اسمش مهنا با.د

ط نخیر.  ق"   :  ای که تا ته دلم را لرزاندبتا طمتانینته و  لبخند مردانه

برای من یک صندلی آورد و کنار هماش .و اژ قرار  "س .ااسم .ما مهنا 

تر از هماش .و اژی که مقابلش ایسنادد بودم داد که بنشتینم. کمی آنطرف

ود. تاپ که هر سه رو.ن بمیز تحریر بزر ی بود با یک کامپیوتر و دو ل 

عینکش را از  اگ نشس .خودگ ر   و پشت  هماش میز روی صتندلی

  خواسآش ور میر    کر میکرد. .اید می  شم درآورد و در  الی که با

وع ای برای .روق  عجلهبه من  رص  دهد تا همه اا را بهنر ببینم. هیچ

ای ندا. . برعکو او من در وق  عجلهصتحب  ندا.ت . اصتولا هیچ

وع .تتر دانستتنم  ه بگویم و از کجات طم بودم که  یزی بگویم اما نمی

کنم. مدتی در ستتکوت   .تت . باز هم با طمانینه خودگ .تتروع کرد.  

هی من را.    : یکسال پیش که بیشنر عینکش را نگاد میکرد و هر از  ا

اش پیش خواهرم برای معالجه آلم در نه بودن والدینمنه من آمدم به این خا

پتدرم کته ستتترطتاش دارد. البنه آش موقع آنقدر ادی نبود ولی دلشتتتاش 

اینجا را ترک کنم و دور نسنم که ام. اما من ننووبر یخواست  که من همم

 ".بشوم
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ستترگ را بلند کرد و به من نگاد کرد. انگار اننظار دا.تت  که من ب همم 

 را ننوانستنه بود برود. نگاهم دسنپا ه .د. دوبارد به عینکش نگاد کرد. 

 ". ش تو کارت را ترک کردی ند وق  بعد از ر ننشا "دامه داد:ا

 تعقیا میکردی  تو من را -

گ این بود که ستتاک  باگ و  وگ کن. انیم نگاهی به من کرد که معنی

خواستتت . او من که دیگر رام .تتتدد بودم هماش کاری را کردم که او می

همیشته آماد ی این را دا.  که دیگر  رف نزند، پو  الا که خودگ 

به  تو "کنم.    :دا.  این همه  رف میزد بهنر بود که من آش را قطع ن

ی ع قه تها  کر میکردم .تتتاید به کو دیگرمن   نی نته، و من تتا مد

ای نداری و ازدواج داری. ولی بعتد دیتدم تو بتا کو دیگری هم رابطته

کردد بودی دیگه هیچ وق  ستتتر راه  قرار  ن کار رانکردی. کته ا ر ای

 "نمیگر نم. 

باز هم مرا نگاد کرد تا تاکید بیشتنری بر روی  ر ش کردد با.د. من هم 

 اوری نگاد میکردم که انگار  رف منطقی اواب ندارد. 

ا ر  بگیرم که نهیم نزدیک تو یک خایک روز به خودم   نم بیا -

 م کنی. ینی کجا پیدانظرت تغییر کرد بدا

بود.  یزی به مننظر بودم تتا ادامته دهتد ولی انگار  ر ش تمام .تتتدد 

  ر ش ا ا ه نکرد.

 "نی .اید یهو نظرم عوض میشد همین  می خواسنی مننظر بما"  نم:
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ا.نباد نکن. من برای بدس  آوردش تو ت گ کردم ولی به .یود  -

م. وش بشخواسنم به تو آویزا مو.ی هسنی. نمی خودم. تو دخنر

واهی که بقیه عمرت دلم میخواس  کاری کنم که خودت هم بخ

 نی من سرهایی بردا.نم تا بدا ند بار قدم نی.با من بگ رارا 

 واسم به  بود.  ر م هسنم ولی تو نادیدد  ر نی. همیشه 

مدم تا کنارت با.م. وقنی پدر و مادرت همین که به این خانه آ

 آش .بی را د هر لحظه  واسم به  بود. یادت هس  وت کردن

م یبه  دادم برا نکه  ریه میکردی و  ینار میزدی، آمدم یک من

 ترامه کنی 

 با سر تایید کردم.

، م لحظات سخنی داریاز بالا .نیدم. می دونسن صدای  ینارت را -

رم. وش  ال و هوا درت بیامیخواسنم سرت را  رم کنم تا از آ

 س که من هسنم. یادت ه مویم ببینم  و به  بگیمیخواسنم بیا

م ن روخنه بودی، من مسا رت نر نم،  قط می خواس ن  راما.ی

دانسنم تو به ما.ین  ای به  ما.ین برسانم. میبه یک بهانه

 ای.وابسنه

 رو.ن بود  ساعنه لام  خانه ات 10واسه همین  "ندیدم.   نم:خ

 خودگ هم خندد کم رنگی کرد.
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ودم بکه من برای الا تواه تو بلد هایی آخرین بار تمام تکنیک "   :

لد ی بهم. من اور دیگرنمی خوا باطل کردی.   نی من یک پدر دیگر را

 ".  همیدم نظر تو در مورد من هیچ  رقی نکردد.به تو محب  کنم نبودم

جا می  همیدم تو  ی تو سرت من از ک رنه  آخخا دیوا"با لبخند   نم: 

ک ر مدیآعشقی سر راد من بزاری، می ه تله  نمیشد به اای اینکمیگ رد

 "و راس  باهام  رف میزدی 

 تالا تلته های من  یز قابل تواهی هم به دام  "بتا بتدانستتتی   ت :

 "انداخنه 

 ت ایسنادد آتر از اینی که الوقابل تواه -

به  زدد بودم. این  من رک و راس   ر م را "زد بعد    : اول لبخند 

 "تو بودی که رد کردی.

 زنگ دا.تتنم. تو منو مستتخرد کردی. یادت هستت  من دلیل کا ی "  نم:

 " آید اتاق ما را خنک کندنی به باد بگو بیزدی   

ستتترتقی  کم نشتتتدد. ولی خودت هم خو.تتتحالم که  یزی از  "   :

 "به .وخی   نم. تو دنبال بهانه بودی. میدانسنی که من آش را

یش   پیلی وقش مال خآ "نداخنم. تقریبا با خودم   نم:ستتترم را پایین ا

 "ش موقع تغییر کردد.بود، خیلی  یزا از آ
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اطر پدرت بخ "هر دو ستتتکوت کردیم. این بار من .تتتروع کردم.   نم:

 " مناس م.  الا  الش  طور اس 

 نه. اندگ خاد. آورددخوب نیس . دکنرها اوابش کردن -

ویم. ولی  داقل تو .انو این را دا.نی که بگ .اید نباید این را -

نیس  که خوگ ش آمادد کنی. منظورم این برای ر نن خودت را

که من خوب می همم  ه .رایطی  به  ال . منظورم این اس 

 داری.

متدتی  یزی نگ نیم. یتادم ا ناد که او دا.تتت  میر  .  را در این بارد 

    . از ایراش میر   یا از این خانه  یزی نمی

 ش با.م. می خواهند که من پیششا -

 ایراش  د را برنمیگردن -

 ..رایط پرواز ندارد -

اایی بود. هرکو دیگری اای من بود م ستکوت. البنه سکوت نابهه باز

تر خودگ را به آنها برساند. مخصوصا  نما میگ   که باید هر ه سریع

کستتی که مثل من تجربه تلخ از دستت  دادش پدر و مادر را دا.تتنه. ولی 

شتتد که پدرگ مادرگ را دا.تت ، خواهرگ را هم. اما من ندا.تتنم. نمی

نم توقع داری دامی"با.تتد و من هیچکو را.   نم: پدرگ همه را دا.تنه

 "ش. تر خودت را به ایشاش برساسریعم هر ه ویبگ

 کاگ میشد با هم میر نیم. -
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نکنم مادرت از دیدش من خو.حال .ود. ا ر هم میشد  کر  -

 این .رایط. مخصوصا در

 ".نه نمیشود "نیشخند زد.    :

 هر دو در  کر بودیم.

 وقنی من ر نم تو  کار میکنی  -

 "هرکاری تا  الا میکردم. "نیش خندی زدم و   نم:

 ال عجیبی دا.نم. خو.حالی من خیلی کوتاد بود. وقنی  همیدد بودم او 

خواستتتنم هم مرا میخواستتت  این را هم  همیدد بودم که دارد میرود. می

این  وبپرستتتم کی برمیگردی ولی اوابش این بود کته وقنی پدرم بمیرد 

ستوال نپرستیدنی بود. از دستنش عصبانی بودم.  را اینهمه  رص  را از 

دستت  دادد بود.  را زودتر همه  یز را به من نگ نه بود. صتتدای رعد و 

آمد. یاد آش آیه قرآش ا نادم که صتتدای باراش و رعد و برق، بیم و برق می

 آورد.امید را با هم می

 "ی وکی میر"پرسیدم: 

 " نه بعد.پنجشنبه ه"   :

ترین روزهای عمرم   . . و آش روز دو.نبه بود. دد روز از به یادماندنی

روزهایی که هم .یرین بود هم طعم تلخی دا. .  او به پای من نشسنه 

بود و  الا نوب  من بود که به پای او بنشتتتینم. آنی که تصتتتمیمات این 



 001 ■ فصل هفتم. 0 

گیرم. درس اهاش به دس  او بود ارادد کردد بود من درسم را خوب یاد ب

صبر، اسنقام ، پایداری. اما اینبار طرح درس را خیلی خوب نو.نه بود. 

 دوسنش دا.نم. همین کا ی بود. 

هایماش با هم در تماس بودیم و یکدیگر او ر   اما مدام از طریق  و.ی

را میدیدیم و همین هم .تترایط را برای من آستتاننر از قبل ستتاخنه بود. 

های طولانی  رف میزدیم. هر ه من بودم او تقریبا هر روز با هم ساع 

نقطه مقابل آش بود و این هماش  یزی بود که هر دو به آش ا نیاج دا.نیم. 

او کلته خرابی من را می خواستتت  تتا کمی از ا نیا  دستتت  و پا یر 

واودگ  اصله  یرد و .ور زند ی را  و کند و من منطق  سابگر او 

.تود  و آنچه نمیگ ا.  تا آش همه را می خواستنم تا تکیه  اد امن من 

تضتاد رابطه ما را از هم بپا.تد عشق بود. ما هر دو نه  قط به هم ع قه 

بودیم. ع قه ما .دد دا.تنیم که از نقا  قوت و نق  هم به خوبی آ اد 

آبدیدد میشد. روزی با او از اسنیصالم برای تصمیم  یری دربارد اینکه  ه 

قدر ننبینم یک روز آ"او بته من    : م..تتتغلی برای خود بر زینم   ن

  "ی.اه  بردا.نیی که دس  از آرزوهاادترسو .د

تر میشدم اواب آرزوهای من  ه بودند   قدر عجیا بود که هر ه بالغ

تر میشد. دد سال پیش ا ر این را از من میپرسیدند این ستوال برایم  نگ

بسیاری را آزمودد  هایخیلی سریع اوابی به آش میدادم. ولی  الا که راد

.تتدد بود. وقنی  کر میکردم میدیدم  بودم اواب این ستتوال برایم مبهم

کمنر نیاز دارم کاری انجام دهم تا کستی تاییدم کند. من به نقا.ی ع قه 
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دا.نم. هنوز در خط اول ع یقم بود. اما  وصله کنکور و درس دانشگاد 

شتتگاد بروم. هر ه لازم ندا.تتنم. با خود  کر کردم اصتت   را باید به دان

است  دربارد نقا.تی یاد بگیرم یاد میگیرم. ا ر دورد آموز.ی یا اسناد یا 

 نی کنابی با.تد که مرا آموزگ دهد در  د وسعم از آش اسن ادد میکنم. 

من دیگر نیاز ندا.تنم تا مدرکی به دست  بگیرم برای اثبات خودم. سینا 

ر بود با نقا.تی کسا مرا دوست  دا.ت ،  نی بدوش آش مدرک. ا ر قرا

روزی کنم هم باز نیازی به مدرک آش ندا.نم. من این .انو را دا.نم که 

 قوق پدر و مادرم را دا.تنم. .تاید سالها طول میکشید تا من بنوانم از 

نقا.ی درآمد دا.نه با.م. اما من  قوق آنها را دا.نم. پیش از این دا.نن 

وی  قوق پتدر و مادرم  نین ت کری برایم ننتگ و خ ت  بود. اینکته ر

 ستاب میکردم باعث خجال  بود. ولی  الا بزرش .دد بودم. واقع بین 

ممکن اس  تا  ه  د انساش  یاهای اسطوردقصه.دد بودم. می همیدم که 

 هایرا به  مراهی کشتتتند. من یک نابغه نبودم. مانند آنهایی که در کناب

دا.تتتنند، زیر خط  قر ها که هیچ نراز مو قی  از آنها یاد میشتتتد. هماش

بودند، پدر و مادر بی مستتوولینی دا.تتنند و ستتالهای اول زند ی را به 

ترین .تتکل ممکن   راندد بودند با این  ال توانستتنه بودند به ا نضتتاح

ها ها و موقعی های  شتتمگیر دستتت  یابند.  الا به محدودی مو قی 

نم. مینی نیسواقف بودم و میدانستنم که یک سوپر وومن با قدرتهای  راز

وقنی این  شتار کاذب از روی من بردا.نه .د که تو خاصی و باید یک 

کار خیلی خاص کنی  الا مینوانسنم مثل بقیه پله پله در مسیری که به آش 

ع قه دا.تنم قدم بردارم. نقا.تی را بر زیدم و .روع به یاد یری کردم. 
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ه نیاز دا.نم. های آموز.تی و خ صه هر ه ککناب، استناد، کار اد،  یلم

 قط  "وقنی به ستینا دربارد تصتمیمم   نم به .دت تشویقم کرد.    :

 "عجله نکن مهنا. آهسنه و پیوسنه.

طور که بودم قبول  تالا قدر این  رف او را می همیدم. از اینکه مرا هماش

داد قلبا سپاسگزار او بودم. سه ماد بعد از دا.ت  و مرا در  شار قرار نمی

رگ  وت کرد.  ند ماد پو از آش سینا به ایراش بر ش . ما ر نن سینا پد

ازدواج کردیم. بستیار ستادد، بدوش اشنی خاص. از طرف من  قط خاله 

منیر و همسرگ و از طرف سینا دوس  او و همسرگ که زمانی از دیدش 

او بسیار آزردد خاطر .دد بودم در این مراسم کنار ما بودند. مادر سینا در 

تر .دد بود. او دیگر از من منن ر  وت همسترگ بستیار آرامآلماش بعد از 

نبود و از اینکه میدید پسترگ در کنار من خو.بخ  اس  او هم را ی 

تر از هماش کو ه قبلی نقل بود. متا بته ختانه کو کماش  ند کو ه پایین

مکاش کردیم.  ند ستال پو از زمانی که تصتمیم  ر نه بودم نقا.ی کنم 

ینه آموزگ میدیدم و کار میکردم و هنوز را ی بودم همچناش در همین زم

و هنوز نمی خواستتتنم تغییر مستتتیر دهم  و هنوز هر روز از کتاری که 

میکردم را ی بودم.  نی  ند تا از نقا.ی هایم را  روخنه بودم و امروز 

برای اولین بتار  کی بتا مبلغی قتابتل تواه دریا   کردد بودم. کلید را 

م و خانم مدیر ساخنماش هم دیر می آمد. امشا پش  در اا   ا.نه بود

قرار استت  ستتینا هم دیر به منزل بیاید. من از این مو تتوع ک  ه ام. به 

ندرت پیش می آید که او بعد از رهرها در خانه نبا.تتد.  الا پو از پنج 

سال از .روع زند ی مشنرکماش بداوری به هم وابسنه .دد ایم. هرکو 
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مش عادت استتت  یا ع قه، هر ه می خواهد خواهد بگوید، ناهر ه می

با.د، من و سینا از این وابسنگی را ی هسنیم. من از او آرامش و سکوش 

هدیه  ر نه ام و او از من .تور و نشا .  الا در وق  ا ا ه در یر یک 

اننخاب سخ  هسنیم. من سی و .ش سال سن دارم و او  هل سال. ما 

اای ما با هم عوض .تتدد استت .  به بدنیا آوردش یک بچه  کر میکنیم.

ستینا تکلی ش با خودگ رو.ن اس ، اما من مینرسم. آش مهنای بی پروا 

ام  الا بسیار محنا  تر .دد اس . من این .رایط را دوس  دارم. زند ی

را، سینا را، کار و ت ریحم را. از تغییر آش می ترسم. یک بچه می توانس  

اید هم تا . کند یا به کلی نابود کند.تر او تاع را یا بستیار بهنر و .یرین

د اما من اینطور  کر میکنم. من مینرسم از اینکه این  د ص ر یا صد نبا.

 امله .وم و  رزندم با مشکلی به دنیا آید، یا خودم مشکلی پیدا کنم، یا 

از هم غا ل .تتتویم. از طر ی دلم  تداقل آنقدر ما را ستتتر رم کند که 

هایی که با.تتتم بخاطر همه خوبی ا.تتتنهخواهد از ستتتینا  رزندی دمی

رد. دیگر  رصتتتت   نتتدانی برای توانستتتت  بتتا خود بتته همراد آومی

 یری برایم نماندد اس . سینا تصمیم  یری در این مورد را به من تصمیم

اج   نتته بودم کتته هیچ وقتت  بچتته وا ت ار کردد استتت . قبتتل از ازدو

تغییر کردد استتت . خواهم. او هم همین طور. اما  الا نظر من کمی نمی

 کر دا.نن  سالم اس  06الاش که  "وز به او   نم: ند وق  پیش یک ر

. مینرستتتم همین طوری پیش دیتک بچه هر از  اهی یکم غلغلکم میده

 شستالم .تد خیلی  سرت بخورم و پشیماش .وم. دیگر آ 06م وقنی وبر

ا ر . برعکو من که همه تصمیم هااما اوابی نداد سینا ".ودموقع که نمیش
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نا هانی میگر نم او بستتیار  ستتاب .تتدد تصتتمیم میگر  . البنه در طی 

سالیاش، هم من کمی به کیش او در آمدد بودم و هم او کمی به کیش من. 

.اید هم درس های زند ی مواا .دد بود که هر یک سعی کنیم کمی 

به  د وستط نزدیکنر .ویم.  ند روز دیگر پی  ر م را نگر نم. همیشه 

بود. وقنی من  یزی میگ نم امکاش ندا.تتت  که او نشتتتنیدد همین طور 

بگیرد.  قط باید به او زماش میدادم تا  ساب و کناب هایش را با خودگ 

بکند. البنه این  ساب و کناب کردنش  اهی آنقدر طول میکشید که من 

بح قبل از ر نن به من    : از صترا   کل مو وع می ا نادم. امروز ص

خوب م، اما وبا کسی .ریک . وس  ندارم تو رادرس  اس  که من د"

 من ترایح میدم که که  کر کردم دیدم ا ر  رزندماش .تبیه خودت با.د

 "نیتا بیتاید.  یف استتت  که از تو  قط همین یکی در دنیا با.تتتد.بته د

اگ را با  ناش لبخند و آرامشی تمام کرد که من ا ساس کردم واقعا امله

دا.نه با.یم. کاگ با قاطعی  میگ   من وقنش رسیدد که ما هم  رزندی 

بچه می خواهم و تمام. آش وق  من هم مثل هر زش دیگری هماش کار را 

یک  منیاا ه بخواهیم مینو الاش دیگر "ید. اما او به من    :میکردم که با

ی دا.نه با.م، ولی هر  آید یک بچه از توبچه دا.نه با.یم. من بدم نمی

 "اصراری ندارم.  من هم هیتو نخوا ویی. ا رتو بگ

کاگ دد ستتال دیگر هم وق  دا.تتنیم. من و ستتینا دو تایی با هم کاملیم. 

ماش سر نمی رود که نیاز دا.نه با.یم  رزندی اوقات ما را پر کند.  وصله

ایم  نی اغلا اوقات  رف زیادی با هم نمی زنیم وقنی هر دو در ختانه
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نمی خواهم با ورود یک اما از  ضتتور یکدیگر ا ستتاس آرامش میکنیم. 

 بچه آش آرامش به هم بریزد، اما مینرسم که بعدها پشیماش .وم. 
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 فصل آخر
تا به امروز درس  اس  که من از نقا.اش بزرش تاریخ نشدم. اما بین هر 

 ند نقا.ی یکی از آنها کار نسبنا االا تواهی از آب در می آید. هنوز 

اعماق واودم میگوید که روزی یک نقا.تتتی هم همچناش میلی پنهاش در 

خواهم کشید که به دانشجویاش هنر درس خواهند داد و نام من در تاریخ 

هنر ثب  خواهد .د. اما دیگر این را می دانم که من نباید برای مهم .دش 

نقا.تی کنم. من  قط به بهنرین .تکلی که می توانم نقا.ی میکنم. .اید 

روم و ا هدف من این نیس . همچناش راد میروزی این ات اق هم ا ناد ام

به این  کر میکنم که  ه بچه دار .تتوم و  ه نه، به هر  ال من یک زش 

 ام که از زند ی خود را ی اس .معمولی .دد
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